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خدا  از  فروتنی،  با  كه  شما  از  كس  هر  و 

و پیامبرش فرمان برد و كار شایسته بكند، 

و  می دهیم  او  به  دوچندان  را  پاداشش 

برایش رزق و روزی عالی آماده كرده ایم. 31 

ای زنان پیامبر، اگر خود را )از خشم خدا( 

)دیگر(  زنان  از  مانند هیچ یك  كنید،  حفظ 

صحبت  )هنگام  بنابراین،  بود.  نخواهید 

ناز و عشوه سخن مگویید؛  با  نامحرم،(  با 

)و  بیماری  دل هایشان  در  كه  مردانی  كه 

هرزگی( است، )به شما( طمع می كنند؛ و 

شایسته سخن بگویید.32 و در خانه هایتان 

بمانید و همچون خودنماییِ )زنان در دوران( 

جاهلیتِ گذشته خودنمایی نكنید و نماز را 

كامل و  بی نقص به جای آورید و )از مال 

وچه  باشد  واجب  )چه  كنید  انفاق  خود( 

مستحب( و ازخدا و پیامبرش اطاعت كنید. 

و(  معصومین جداست  )البته حساب شما 

خدا می خواهد كه هر گونه آلودگی را فقط 

از شما خاندان )عصمت و طهارت( بزداید و شما را كاملاً پاك و مطهر كند.33 و )اما شما ای زنان پیامبر،( آنچه 

در خانه هایتان خوانده می شود، یعنی آیات خدا و حكمت را به یاد داشته باشید. خداوند همواره باریك  بین 

و آگاه است.34 خداوند برای مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان باایمان، مردان و زنان فرمان بردار، مردان و 

زنان راستگو، مردان و زنان صبور، مردان و زنان فروتن و فرمان بردار، مردان و زنانِ صدقه دهنده، مردان و زنان 

روزه دار، مردان و زنان پاك دامن، و مردان و زنانی كه خدا را بسیار یاد می كنند، آمرزش و پاداشی بزرگ آماده 

كرده است. 35
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ائمه ی  خدا؛  رسول  سلاله ی  عصمت  33.اثبات 
هدی

پیامبر  اهل بیت  از  تنها  را  پلیدى  و  كه رجس  خداوند خواسته 
آیه ی  این  در  آنان عصمت دهد.  به  و  كند  اعظم دور 
شریف، دو انحصار به كار رفته است: انحصار اراده و خواست 
خدا در دور كردن پلیدى از اهل بیت؛ انحصار این عصمت 
برخی  گرچه  ص462(.  ج 16،  المیزان،  اهل بیت)ترجمه ی  در 
نیز  پیامبر  همسران  جمله  از  دیگری  افراد  بر  را  آیه  مفسران، 
آیه،  مخاطب  صص13ـ16(،  ج22،  روح المعانى،  کرده اند)ر.ک:  حمل 
 )تنها خمسه ی طیبه)محمد، على، فاطمه، حسن و حسین

هستند.
دلیل موجود بر اثبات این معنا

كه  آمده  آیه  نزول  سبب  در  سنی  و  شیعی  منابع  در  روایاتى 
می گویند:

1ـ آیه ی شریف، در شأن رسول خدا و على و فاطمه 
و حسن و حسین نازل شده است، و احدى در این فضیلت 

با آنان شركت ندارد.
آیات  به  مربوط  و  شده  نازل  به تنهایی  شریف،  آیه ی  2ـ 

مختص به همسران پیامبر نیست.
3ـ كلمه ی »اهَلَ البَیت«، در عرف قرآن، اسم خاص است كه 

هر جا ذكر شود، منظور از آن، این پنج تن هستند.
از جمله ی روایات مذکور است که ام سلمه)همسر پیامبر( 
 در خانه ی خود بود كه فاطمه نقل كرده كه پیامبر
فرمودند:   پیامبر آورد.  حضرت  آن  نزد  حریرى  پارچه ی 
آن ها  كن.«  صدا  را  حسین  و  حسن  فرزندانت  دو  و  »همسر 
را آورد. سپس غذا خوردند. بعد پیامبر عبایى بر آن ها 
از  پلیدى را  این ها اهل بیت من اند.  افكند و گفت: »خداوندا، 
آن ها دور كن، و از هر آلودگى ای پاكشان کن.« در این هنگام، 
ا يُيدُ اللهُ ...« نازل شد ... من پرسیدم: آیا من هم با شما  آیه ی » اِنَّم
بر خیر و نیكى هستى)اما  اى رسول خدا؟ فرمود: »تو  هستم، 
در زمره ی این گروه نیستى(.«)ترجمه ی مجمع البیان، ج 20، ص110؛ 

شواهدالتنزیل، ج2، ص31؛ الدرالمنثور، ج 5، ص198(.

عصمت آل عبا در پرتو اراده ی تکوینی الهی
اثرى شعورى ست  و  نفسانى  ادراكى  انسان،  برای  کلمه ی رجس 
كه از علاقه و وابستگى قلب به اعتقادى باطل یا عملى زشت 
پدید مى آید. خدا مى خواهد تمام انواع پلیدی ها و رذایل را از 
نفس معصومین ببرد؛ پلیدی هایی كه اعتقاد حق و عمل حق را 
از انسان مى گیرد. این زایل کردن خبائث، با عصمت که صورت 
علمیه اى در نفس است كه انسان را از هر عقیده و عمل باطلى 

حفظ مى كند، منطبق مى شود. پس آیه ی شریف، یكى از ادله ی 
عصمت اهل بیت است. اگر مراد از آیه، این نباشد)یعنی 
مراد آیه این باشد که خداوند از این که تکالیف دینی را متوجه 
نه  و  کرده  اراده  بیت  اهل  شما  در  را  تقوا  تحقق  کرده،  شما 
عصمت را(، آن وقت آیه بر همه ی بندگان تطبیق پذیر است؛ 
چراکه خداوند از همه ی بندگان خود تقوى مى خواهد، و این با 

انحصار تطهیر اهل بیت نمی سازد. 
پس تطهیر اهل  بیت، به معنی مجهز کردن ایشان به ادراك 
عقیده و عمل حق است. آن وقت، مراد از اراده ی این معنا)خدا 
مى خواهد چنین كند( نیز اراده ی تكوینى ست؛ چون پیشتر هم 
و منشأ  دینى  تكالیف  كه منشأ  اراده ی تشریعى  که  گفته شد 
مقام  این  با  اصلاً  است،  مكلفان  به  تكالیف  آن  کردن  متوجه 
الهی(،  قوانین  و  تشریعى)احکام  اراده ی  چون  نیست؛  سازگار 
ترتیب،  این  به  اهل بیت.  نه تنها  و  است  مردم  تمام  به  مربوط 
معناى آیه این است كه خداى سبحان همواره و پیوسته اراده 
دارد که شما را به این موهبت یعنى موهبت عصمت اختصاص 
دهد؛ بدین طریق كه اعتقاد باطل و اثر عمل زشت را از شما 
از  اثرى  كه حتى  بیاورد  آن، عصمتى  به جاى  و  ببرد  اهل بیت 
آن اعتقاد باطل و عمل زشت در دل هایتان باقى نماند)ترجمه ی 

المیزان، ج 16، صص463ـ468(.

آیا عصمت یک امتیاز است؟
مقام عصمت، یك حالت تقواى الهى ست كه به امداد پروردگار 
با  آنان  که  نیست  چنان  اما  مى شود؛  ایجاد  معصوم  افراد  در 
وجود این حالت نتوانند گناه كنند؛ بلكه قدرت این كار را دارند، 
و با اختیار خود از گناه چشم مى پوشند؛ مانند طبیب که به آثار 

سم علم دارد؛ اما توانایی خوردن آن را نیز داراست.
این تقواى الهى البته موهبت ویژه اى ست كه به پیغمبران 
و امامان داده شده و نه به دیگران؛ ولى باید توجه داشت كه 
خداوند این امتیاز را به سبب مسئولیت سنگین رهبرى به آنان 
همگان  عاید  آن  بهره ی  كه  امتیازى ست  بنابراین،  است.  داده 
مى شود، و این عین عدالت است؛ درست مانند امتیاز خاصى ست 
داده  چشم  حساس  بسیار  و  ظریف  پرده هاى  به  خداوند  كه 
همان  به  گذشته،  این  از  مى گیرد.  بهره  آن ها  از  بدن  تمام  كه 
نسبت كه پیامبران و امامان امتیاز دارند و مشمول مواهب الهى 
هستند، مسئولیت شان نیز سنگین است، و یك ترك اولاى آنان، 
معادل یك گناه بزرگ افراد عادى ست، و این، مشخص كننده ی 
اراده ی تكوینى الهی، در حد  این  بنابراین،  خط عدالت است. 
یك مقتضى و نه علت تامه است، و در عین حال، نه موجب جبر 
افتخار  ایشان را سلب کند، و نه یک مزیت و  تا اختیار  است 

است)تفسیر نمونه، ج 17، صص304ـ305(. /ب
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هیچ مرد و زن باایمانی حق ندارد هنگامی 

كه خدا و پیامبرش كاری  را واجب می كنند، 

قائل  خود  برای  خویش  كار  در  اختیاری 

باشد، و هر كس از خدا و پیامبرش نافرمانی 

شده  آشكاری  گمراهی  دچار  قطعاً  كند، 

است.36 )زمانی  را یاد كن( كه به آن شخص 

كه خدا به او نعمتِ )ایمان( بخشیده بود 

و تو نیز به او نعمتِ )آزادی( داده بودی، 

گفتی: »همسرت  را طلاق نده و خود  را 

از )خشم( خدا حفظ كن.«؛ و چیزی  را در 

دلت پنهان می كردی كه خدا آن  را آشكار 

)كه  می ترسیدی  مردم  )سرزنش(  واز  كرد 

 مبادا در ایمان دیگران تأثیر منفی بگذارد(؛

این به  است  سزاوارتر  خدا  آن كه   حال 

به  زید  كه  هنگامی  پس  بترسی.  او  از    كه 

خواسته اش از او  رسید )و دیگر به او احساس 

 نیاز نمی كرد و طلاقش داد(، آن  زن  را به 

ازدواج تو درآوردیم تا مؤمنان  در )ازدواج 

با( همسرانِ )مطلقّه ی( پسرخوانده هایشان،     

 در صورتی  كه )پسرخوانده ها( به خواسته شان 

از همسران شان رسیده باشند )ودیگر به آنان احساس نیاز نكنند و طلاق شان داده باشند(، دچار هیچ مشكلی 

نشوند. )آری،( فرمان خدا همواره اجرا  می شود.37 پیامبر در )استفاده از( آنچه خدا برایش حلال كرده، هیچ 

گناهی ندارد.  قطعاً خداوند )این حقیقت  را( در مورد پیامبرانی كه پیش از این درگذشتند )نیز( سنّت قرار 

داده است. )آری،( همواره فرمان خدا كاملاً سنجیده )و مناسب با احوال مكلفّین( است.38  )پیامبران،( كسانی 

)هستند( كه  پیام های خدا  را )به مردم( می رسانند  و از او می ترسند  و جز خدا از هیچ كسی نمی ترسند.همین كه 

خدا محاسبه گر باشد، كافی است.  39 محمّد، پدر هیچ یك از مردان شما نیست )بنا بر این پسری ندارد تا شما 

پیامبر را به خاطر ازدواج با همسر پسرش، سرزنش كنید(؛ بلكه  فرستاده ی خدا و پایان بخشِ )سلسله ی( پیامبران 

است. )آری،( خدا همه چیز  را به خوبی می داند.40 ای مسلمانان، خدا را بسیار یاد كنید؛ 41  و صبح و شام او  

را )ازهر عیب و نقصی( منزهّ شمارید. 42 او كسی ست كه به شما لطف و عنایت دارد، و فرشتگانش  )نیز به شما 

لطف و عنایت دارند( تا شما  را از تاریكی ها خارج كند  و به نور برساند و همواره  به مؤمنان مهربان است. 43
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36 ـ 37. قضاء خداوند و رسولش نافذ است
برابر  در  بى قیدوشرط  تسلیم  هم  آن  است؛  تسلیم  اسلام،  روح 

اجازه  انسان  روحى  و  فكرى  استقلال  شك  بدون  خدا.  فرمان 

نمى دهد كه بى قیدوشرط تسلیم کسی شود؛ چراكه او هم انسانى 

مثل خودش است و ممكن است در مسائلى اشتباهاتى داشته 

پیامبرى  به خداوند عالم و حكیم و  اما هنگامى كه کار  باشد؛ 

می رسد كه از او سخن مى گوید و به فرمان او گام بر مى دارد، 

تسلیم مطلق نبودن، دلیل بر گمراهى  می شود؛ چراكه فرمانش 

كمترین خطا و اشتباهى ندارد، و از این گذشته، فرمان او، حافظ 

منافع خود انسان است، و چیزى نیست كه نفعی به ذات پاك 

خداوند برساند)تفسیر نمونه، ج 17، ص328(.

مراد از قضاء الهی، قضاء تشریعى و گذراندن قانون است 

و نه قضاء تكوینى. پس مراد از قضاء خدا، حكم شرعى اوست 

كه در هر موضوعِ مربوط به اعمال بندگان مقرر کرده، و بدان 

وسیله، در شئون آنان دخل و تصرف مى کند، و البته این احكام 

را به وسیله ی یكى از فرستادگان خود بیان مى كند. قضاء رسول 

او اما به معناى دوم قضاء)تصرف در ش ئون مردم( مربوط است؛ 

این كه رسول او به سبب ولایتى كه خدا برایش قرار داده، در 

شانى از شئون بندگان دخل و تصرف كند؛ همچنان كه امثال آیه ی 

»پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.«)احزاب/6(، 

از این ولایت كه خدا براى رسول گرامى اسلام قرار داده، 

 ،آیه ی مذكور، قضاء رسول خدا به حكم  خبر مى دهد. 

قضاء خدا نیز هست؛ چون خدا، قراردهنده ی ولایت براى رسول 

خویش است، و اوست كه امر رسول را در بندگانش نافذ كرده 

است.

امًَرا«، چون یك موضوع   ِّ سیاق جمله ی »اِذا قضََي اللهُ وَرَسولُه}

 خدا رسول  قضاء  مورد  هم  و  خدا  قضاء  مورد  هم  را 

در  تصرف  رسول،  قضاء  از  مراد  كه  مى دهد  شهادت  دانسته، 

شأنى از شئون مردم است و نه جعل حكم تشریعى كه مختص به 

خداى متعال است. آرى، رسول خدا، جاعل و قانونگزار 

قوانین دین نیست؛ بلکه این شأن، مختص به خداست، و رسول 

او، تنها بیان كننده ی وحى اوست. بنابراین، معناى آیه این است: 

و  خدا  كه  جایى  در  ندارند  مؤمنات حق  و  مؤمنین  از  احدى 

را  مى كنند، خود  دخالت  ایشان  كارهاى  از  كارى  در  او  رسول 

صاحب اختیار بدانند و چیزى را اختیار كنند كه مخالف اختیار و 

حكم خدا و رسول او باشد؛ بلكه بر همه ی آنان واجب است که 

پیرو خواست خدا و رسول باشند و از خواست خود صرف نظر 

كنند. این آیه ی شریف، هرچند عمومیت دارد، مقدمه ای برای 

یک موضوع مهم تاریخی ست که در ادامه خواهد آمد)ترجمه ی 

المیزان، ج 16، صص480ـ482(.

ماجرای ازدواج پیامبر با همسر مطلّقه ی فرزندخوانده ی 

خود

زید بن حارثه كه پیشتر برده ی رسول خدا بود، توسط 

آن جناب آزاد شد، و ایشان او را به فرزندی گرفتند. این، انِعامى 

بود كه رسول خدا به وى كردند. انِعام دیگرشان این بود 

كه دخترعمه ی خود ـ زینب دختر جحش ـ را به همسری او در 

آوردند. روزی اما او برای مشورت نزد رسول خدا آمد تا 

اگر ایشان صلاح می دانند، او را طلاق دهد. رسول خدا او 

را از این كار نهى کردند؛ ولى سرانجام زید همسرش را طلاق داد، 

و سپس رسول خدا با او ازدواج كردند. این آیه برای بیان 

این قصه نازل شده است)ترجمه ی مجمع البیان، ج 20، صص124ـ 125(.

این  سبب  به  را  او  مردم  که  بودند  نگران   پیامبر

ازدواج سرزنش كنند، و ایمانشان تضعیف شود؛ اما خداوند به 

ایشان فرمود که در ترس از خدا، مردم را دخالت مده. مستقیماً 

از خدا بترس، و آنچه را که در دل پنهان كرده اى، كه همان ترس 

باشد، از مردم پنهان مكن؛ چون خدا آن را آشكار مى كند. این 

برای نصرت آن جناب در مقابل سرزنش و طعن طاعنان بود.

بر  متعال  خداى  این كه  بر  خوبى ست  شاهد  خود  این 

پیامبر خود واجب كرده بوده كه با همسر زید، پسرخوانده اش، 

ازدواج كند. بنابراین، این ازدواج، بیرون از اراده و اختیار رسول 

خدا و البته برای این بوده که همه بدین وسیله بفهمند 

از  بعضى  این كه  نیست.  انسان  محرم  پسرخوانده،  همسر  كه 

و  بود  زینب  عاشق   ،خدا رسول  که  گفته اند  مفسران 

تفسیر  نیست)ر.ک:  صحیحی  کلام  می کرد،  پنهان  را  خود  عشق 

را  انسان  طبیعت  و  اثر سرشت  اولاً  كشاف، ج3، ص541(؛ چراکه 

بر تربیت الهی غالب دانسته اند، و ثانیاً در آن صورت، معنای 

عتاب الهی در مورد آن جناب این می شد که چرا عشقت را به 

زن مردم اظهار نکردی، و این از رسول خدا قبیح است)ترجمه ی 

المیزان، ج 16، صص483ـ484(.

از حضرت رضا در مورد مغایرت این داستان با عصمت 

آن جناب  با عصمت  که  فرمود  ایشان  پیامبر سؤال شد. 

گذشته  در  آنچه  مطابق   ،پیامبر چراکه  ندارد؛  منافات 

با زینب آگاه بود  ازدواجش  الهی در مورد  از حکم  گفته شد، 

و آن را از مردم مخفی می کرد)عیون اخبارالرضا، ج1، ص194(. /ب
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در روزی كه با خدا ملاقات می كنند، درود 

)او بر( ایشان، سلام )و اعلام امنیتی كامل( 

عالی  پاداشی  آنان  برای  )خدا(  و  است، 

را  تو  ما  پیامبر،  ای   44 است.  كرده  آماده 

اعمال  )بر  گواهِ  كه  حالی  در  فرستادیم؛ 

مردم( و بشارت دهنده و هشدار دهنده ی 

سوی  به  )ایشان(  دعوت كننده ی  و  )آنان( 

خدا ـ با اجازه ی او ـ و چراغی تابناك )برای 

مردم( هستی. 45 و 46 به مؤمنان بشارت 

از  اعمال شان،(  پاداش  )علاوه  بر  كه  ده 

داشت.  بزرگ خواهند  تفضّلی  خدا  جانب 

47 و از كافران و منافقان اطاعت مكن و 

بر خدا  و  نكن  اعتنا  آنان  اذیتّ  و  آزار  به 

خداوند  به  )تو(  كار  همین كه  كن.  توكل 

مسلمانان،  ای   48 كافی ست.  شود،  سپرده 

هنگامی كه با زنان مؤمن ازدواج می كنید، 

را  ایشان  آنان،  با  آمیزش  از  پیش  آنگاه 

هیچ گونه  شما  جهت  از  می دهید،   طلاق 

عدّه  ای بر عهده ی آنان نیست كه حسابش 

را نگه دارید، و )با هدیه ای شایسته( آنان را بهره مند كنید و به نیكویی رهایشان كنید. 49 ای پیامبر، ما )آن( 

به  كافران  )از  كه خدا  را  كنیزانت  )نیز(  و  كرده ایم،  برایت حلال  پرداخته ای،  را  مهریه شان  كه  را  همسرانت 

غنیمت گرفت و( در اختیار تو قرار داد، و دخترعموها و دخترعمّه ها و دختردایی ها و دختر خاله هایت را كه 

همراه تو هجرت كرده اند و )همچنین( زن مسلمانی را كه بخواهد خودش را )بدون مهریه( به پیامبر ببخشد و 

پیامبر )نیز( خواستار ازدواج با او باشد )، بر تو حلال كردیم. البته این( در حالی)ست( كه )مورد آخر،( مخصوص 

توست، نه مسلمانان )دیگر(. ما آنچه را كه در باره ی همسران و كنیزان آنان، برایشان واجب كرده ایم، به خوبی 

می دانیم. )این احكام را مقرّر كردیم( تا هیچ گونه مشكلی )برای برقراری ارتباط با قبایل دیگر و ترویج دین 

الهی( نداشته باشی. )آری،( خداوند همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. 50
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45 ـ 48. برخی از صفات و وظایف رسول خدا
در این آیات شریف، خداوند برخی از صفات و وظایف رسولش 

را بیان فرموده است. 
برخی از صفات پیامبر

1. شاهد بودن: رسول خدا در دنیا شاهد بر اعمال امت 
است)توبه/105(، و آنچه امت مى كنند، او تحمل کرده)شهادت 
از  بعد  تأدیه(.  ادا مى كند)شهادت  را  آن  قیامت،  روز  تحمل(، 
شاهدان  شاهد  آن جناب،  و  هستند،  امت  شاهد  امامان،  او، 
و  اوصاف  با  ایشان،  وجود  سوم،  سوى  از  است)نساء/41(. 
اخلاقشان و با برنامه هاى سازنده  و سوابق درخشان شان، شاهد 
و گواه بر حقانیت مكتبت، و شاهد و گواه بر عظمت و قدرت 

پروردگار است)تفسیر نمونه، ج 17، ص362(.
بودن  نذیر  و  مبشر  معناى  بودن:  نذیر  و  مبشر   .3 و   2
ثواب  به  را  رسول  و  خدا  مطیع  مؤمنانِ  كه  است  این  ایشان 
خدا و بهشت بشارت می دهد و كفار عاصى را از عذاب خدا و 
آتش او مى ترساند. بشارت و انذار، همه جا باید توأم با هم و 
متعادل با یكدیگر باشند؛ چراكه نیمى از وجود انسان را علاقه 
به جلب منفعت، و نیم دیگر را دفع مضرت تشكیل مى دهد. 
نیم  انگیزه بخش  انذار،  و  است،  اول  نیم  انگیزه بخش  بشارت، 
آخر، و کسانی كه در برنامه هاى خود تنها روى یك قسمت تكیه 
مى كنند، انسان را به درستی نشناخته اند و به انگیزه هاى حركت 

او توجه نکرده اند)ر.ک: تفسیر نمونه، ج1، ص435(.
به  آن جناب  دعوت  خدا:  سوی  به  بودن  دعوت کننده   .4
یگانه  به خداى  ایمان  به سوى  سوى خدا، همان دعوت مردم 
دعوت  اگر  و  خداست،  دین  به  ایمان  آن،  لازمه ی  كه  است 
آن جناب به اذن خدا مقید شده، برای اشاره به موضوع بعثت 

و نبوت او بوده است.
طورى  را  آن جناب  خداوند  یعنی  بودن:  منیر  سراج   .5
به  و  خود  سعادت  به  ایشان  وسیله ی  به  مردم  كه  داده  قرار 
و گمراهى هدایت شوند از ظلمت هاى شقاوت  نجاتشان   راه 

)ترجمه ی  المیزان، ج 16، ص494(. بنابراین، برخی)ر.ک: روح المعانى، ج22، 

 پیامبر و  دانسته   قرآن  را  منیر  از سراج  مراد  که  ص46( 

زحمت  به  را  خود  بیهوده  کرده اند،  معرفی  آن  صاحب  را 
انداخته اند.

نیز  شریف  آیات  در   پیامبر مقام های  و  ترتیب 
اهمیت دارد: 1ـ مقام شهود که با حدوث نبوت ایشان مسلم 
دعوت  3ـ  ایشان؛  انذاری  و  تبشیری  برنامه های  2ـ  می شود؛ 
دل های آماده به سوی خدا و با اذن خدا؛ 4ـ معجزات و دلایل 
است(.  خویش  گواه  خودش  كه  روشنى  ایشان)چراغ  حقانیت 

 وجود پیامبر، همچون خورشید تابانى ست كه ظلمت هاى جهل و 
 شرك و كفر را از افق آسمان روح انسان ها مى زداید؛ ولى نابینایان 

از این نورانیت بی بهره اند)تفسیر نمونه، ج 17، صص364ـ 365(.
برخی از وظایف رسول خدا

1. تبشیر به فضل خداوند: تبشیر پیامبر، تنها به پاداش 
از  آن قدر  خداوند  بلكه  نمى شود؛  محدود  مؤمنان  نیك  اعمال 
فضل خود به آن ها مى بخشد كه موازنه ی میان عمل و پاداش را 
به كلى بر هم مى زند. فضل، به معناى عطا كردنِ بدون استحقاقِ 
گیرنده است. در قرآن آمده است: »هر كس كار نیكى به جا آورد، 
هفتصد  گاه  پاداش  این  دارد.«)انعام/160(.  پاداش  آن  برابر  ده 
برابر و گاهی بیش از هزاران برابر)بقره/261( آمده، همچنین در 
قرآن می خوانیم: »هر چه بخواهند، در آنجا براى آن ها هست، 
»هیچ كس  چنان که  بیشترى ست.«)ق/35(؛  نعمت هاى  ما  نزد  و 
نمى داند چه پاداش هایى كه موجب روشنایى چشم هاست، براى 
او پنهان داشته شده است.«)سجده/17(. در این آیات بیان شده 
مقابل عمل  در  آن،  از  قدری  كه  ثواب مى دهد،  آن قدر  او  كه 
این  قرار مى گیرد، و بیشترش در مقابل عملى قرار نمى گیرد، و 

همان فضل است.
2 و 3. اطاعت نکردن از کفار و منافقان: بدون شك رسول 
است؛  نداشته  منافقان  و  كافران  از  اطاعتى  هرگز   خدا
اما نکته ی اساسی این است که رهبران الهی گمان مبرند که تن 
دادن به تهدیدها یا تطمیع های دشمنان و سازش با آن ها، راه 
وصول به فتح و ظفر است؛ بلکه نتیجه اش خنثی و عقیم شدن 
تلاش ها و مجاهدات است. تاریخ، گواه چنین پیشنهادهایی از 
طرف مشرکان و منافقان به پیامبر و نپذیرفتن ایشان بوده 
پیشنهادها  این  از  یكى  برابر  در    پیامبر  اگر  که  است؛ 
انعطاف و نرمش به خرج مى داد، پایه هاى انقلاب اسلامى فرو 

مى ریخت و تلاش ها هرگز به نتیجه نمى رسید.
4 و 5. رها کردن آزارها و توکل بر خدا: »اذى«، به معنى 
یا  جسم   یا  جان  به  كه  اخروى ست  یا  دنیوی  ضرر  گونه  هر 
وابستگان یك موجود زنده برسد)مفردات، ص71(. تاریخ مى گوید 
مقابل  در  كوه  همچون  نخستین،  مؤمنان  و   پیامبر که 
انواع آزارها ایستادگى کردند و هرگز ننگ تسلیم و شكست را 
نپذیرفتند و سرانجام نیز در اهداف خود پیروز شدند. سبب این 
او  مقاومت و پیروزى نیز توكل بر خدا و اعتماد بر ذات پاك 
بود؛ یعنى پیامبر خود را در دفع آزار آنان مستقل نداند؛ 
بلكه خدا را وكیل خود در این دفع بشناسد و بداند که خدا براى 
وكالت كافى ست؛ خدایى كه همه ی مشكلات در برابر اراده اش 
سهل و آسان است. آرى، كافى ست كه چنین خدایى، پشتیبان و 

پناهگاه انسان باشد)تفسیر نمونه، ج 17، صص366ـ370(. /ب
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هر یك از آنان را كه بخواهی، می توانی از 

خودت دور كنی، و هر یك را كه بخواهی، 

می توانی در كنار خویش جای دهی، و اگر 

را  برخی  بودی،  گرفته  كناره  كه  از كسانی 

این  نكرده ای.  گناهی  بطلبی،  )دوباره( 

روشن  چشمان شان  این كه  برای  )حكم( 

شود و اندوه نخورند و همگی به آنچه به 

ایشان داده ای، راضی شوند، نزدیك تر است. 

خدا می داند در دل هایتان چه می گذرد و 

است.51  بردبار  و  دانا  بسیار  همواره خدا 

از این پس، )ازدواج با( زنان )دیگر(، برایت 

كه همسرانی  نیست  جایز  و  نیست  حلال 

كنونی ات  همسران  جایگزین  را  )دیگر( 

كنی؛ هرچند حُسن و جمال آنان، تو را به 

كنیزانت حلال هستند.  ولی  آورد.  شگفتی 

خداوند همواره مراقب و نگهبان همه چیز 

حالی  كه  در  جز  مسلمانان،  ای   52 است. 

برای )میل كردن( غذایی دعوت شده اید و 

)برای ورود( به شما اجازه داده شده، وارد 

خانه های پیامبر نشوید؛ )البته باز هم( بدون این كه )پیش از موعد حاضر شوید و( منتظر پخته شدن و رسیدن 

نه  پراكنده شوید؛  بلكه همان زمان كه دعوت شده اید، وارد شوید، و هنگامی كه غذا خوردید،  غذا بمانید؛ 

این كه )پس از غذا( سرگرم صحبتی شوید؛ كه این )رفتار(، پیامبر را آزار می دهد. )او می خواهد به كارهای خود 

مشغول شود( و از شما خجالت می كشد )كه این خواسته را به زبان بیاورد(؛ و خدا از )گفتن( حق شرم نمی كند. 

و هنگامی كه چیزی از همسران پیامبر می خواهید، از پشت پرده از آنان بخواهید. این برای دل های شما و 

دل های آنان، پاكیزه تر است. و شما حق ندارید پیامبر را بیازارید و هرگز حق ندارید پس از او با همسرانش 

ازدواج كنید. این كار نزد خدا )گناهی( بزرگ است. 53 اگر چیزی را آشكار یا آن را پنهان كنید، )در هر حال،( 

خدا همواره همه چیز را به خوبی می داند. 54

بع 2
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51 ـ 53. احکامی در مورد تعامل پیامبر با همسران 

خود و مردم
1. عنایت خداوند به رسولش در اختیار همسر یا مراوده با وی

مجمع البیان،  ترجمه ی  است)ر.ک:  شده  تفسیر  پنج  آیه،  باره ی  در 

ج 20، صص156ـ157(؛ که دو تفسیر مهم ذکر می شود:

الف. معناى جمله این است كه اگر خواستی یكى از زنانی 

دوباره  كردى،  رد  آن كه  از  بعد  بخشیده،  تو  به  را  خود  كه  را 

بپذیرى، منعى بر تو نیست و مى توانى بپذیرى؛ نه گناهى دارد 

جمله،  این  که  هست  هم  ممكن  ب.  مى شوى؛  سرزنش  نه  و 

این كه  و  باشد،  همسران  بین  تقسیم  مسئله ی  به  اشاره ای 

آن جناب مى تواند اصلاً خود را در بین همسرانش تقسیم نكند 

و مقید نباشد كه هر شب به خانه ی یكى برود؛ و به فرض هم 

نوبت  یا  بزند؛  به هم  را  تقسیم  این  تقسیم كرد، مى تواند  كه 

كسى را كه مؤخر است، مقدم، یا مقدم را مؤخر كند؛ یا این که 

اصلاً با یكى از همسران متاركه كند و قسمتى به او ندهد؛ یا اگر 

متاركه كرده، دوباره او را به خود نزدیك كند)ترجمه ی المیزان، ج 16، 

باره فرموده است: »هر كس  این  امام صادق در  ص504(. 

را كه پیامبر عقب زد، تزویج نكرد، و هر كس را که نزد 

خود خواند، نكاح كرد.«)ترجمه ی مجمع البیان، ج 20، ص157(.

2. حکمی در مورد ازدواج پیامبر

بر  زنى  دیگر  این  از  بعد  که  فرموده   پیامبر به  خداوند 

تو حلال نیست و حق ندارى همسرانت را به همسران دیگرى 

تبدیل كنى؛ هرچند جمال آنان، مورد توجه تو واقع شود؛ مگر 

آن هایى كه به صورت كنیز در اختیار تو قرار گیرند، و خداوند، 

این است  آیه،  ناظر و مراقب بر همه چیز است. پس معنای 

که بعد از این زمان دیگر همسرى انتخاب مكن؛ یا این است 

که بعد از آن كه همسرانت را طبق فرمان الهىِ آمده در آیات 

گذشته، میان زندگى ساده در خانه ی تو یا جدا شدن از خود 

مخیر كردى، و آنان با میل و رغبت ترجیح دادند كه به همسرى 

با تو ادامه دهند، دیگر بعد از آن ها نباید با زن دیگرى ازدواج 

همسر  و  دهی  طلاق  را  آن ها  از  بعضى  نمى توانى  نیز  و  كنى، 

آنان  بر شمار  نه  دیگر،  تعبیر  به  برگزینى.  او  جاى  به  دیگرى 

بیفزای، و نه افراد موجود را عوض كن؛ شاید این دستور برای 

حق شناسی از ایشان بود.

طبق شواهد تاریخی، پیامبر اسلام، از ناحیه ی افراد 

و قبایل گوناگون زیر فشار بود كه از آن ها همسر بگیرد، و هر 

یك از قبایل مسلمان افتخار مى كردند كه زنى از آن ها به همسرى 

پیامبر در آید؛ حتى بعضى از زنان، بدون هیچ گونه مهریه 

حاضر بودند خود را به عنوان هبه در اختیار آن حضرت بگذارند 

و بى هیچ قیدوشرطی با ایشان ازدواج كنند. البته پیوند زناشویى 

اهداف  و   پیامبر براى  حدى  تا  اقوام،  و  قبایل  این  با 

اگر  او مشكل گشا بود؛ ولى طبیعى ست که  اجتماعى و سیاسى 

از حد بگذرد، خود مشكل آفرین مى شود، و هر قوم و قبیله اى 

چنین انتظارى را دارد، و اگر پیامبر  بخواهد به انتظارات 

مى شود.  ایجاد  فراوانى  دردسرهاى  گوید،  پاسخ  آن ها  همه ی 

گرفت  را  كار  این  جلوی  محكم  قانونی  با  حكیم  خداوند  پس 

نهى  موجود  زنان  تبدیل  یا  مجدد  ازدواج  گونه  هر  از  را  او  و 

فرمود. مجاز ماندن ازدواج با كنیز اما برای این بود كه مشكل 

رو  این  از  بود.  آزاد  زنانِ  ناحیه ی  از   ،پیامبر گرفتارى  و 

ضرورتى نداشت كه این حكم در این مورد محدود شود؛ هرچند 

ـ طبق گواهى تاریخ ـ پیامبر از این استثنا نیز استفاده 

نكردند)تفسیر نمونه، ج 17، صص391ـ392(.

3. مهمانان، بهوش باشید 

دعوت  طعام  به  كه  هنگامى  می فرماید:  انسان ها  به  خداوند 

براى  بى موقع  مزاحمت  و  باشید  وقت شناس  باید  مى شوید، 

شدید،  دعوت  كه  »هنگامى  یعنی  نكنید؛  فراهم  صاحب خانه 

پراكنده شوید.«. پس  كه غذا خوردید،  وارد شوید، و هنگامى 

نه بى موقع به خانه اى كه دعوت شده اید، وارد شوید، نه اجابت 

مدتى  براى  غذا،  صرف  از  پس  نه  و  بگیرید،  نادیده  را  دعوت 

طولانى درنگ كنید. بدیهى ست که تخلف از این امور، موجب 

زحمت و دردسر براى میزبان می شود و با اصول اخلاقى سازگار 

منزل  در  حضور  مورد  در  حکم  این  بر  خداوند  البته  نیست. 

از صرف  »پس  مى فرماید:  و  می کند  ویژه  تأکید   پیامبر

غذا، مجلس انس و گفت وگو در خانه ی پیامبر )و هیچ میزبان 

دیگرى( تشكیل ندهید.« چراکه بیت پیامبر، كانون ایفای 

بزرگ ترین رسالت هاى الهى ست، و نباید امور مزاحم، وقت او 

را اشغال كند. سپس علت این حكم را چنین بیان مى كند: »این 

كار، پیامبر را آزار مى داد؛ اما او از شما شرم مى كرد؛ ولى خداوند 

از بیان حق شرم نمى كند و ابا ندارد.« البته پیامبر خدا نیز 

از بیان حق در مواردى كه جنبه ی شخصى و خصوصى نداشت، 

هیچ ابا نمى كرد؛ ولى بیان حق شخصی از ناحیه ی خود شخص، 

چراکه  است؛  شیوه  همین  بر  مبتنی  نیز  آیه  پیام  نیست.  زیبا 

دفاع  خود  از   پیامبر که  مى كند  ایجاب  اخلاقى  اصول 

نکند؛ بلكه خداوند از او دفاع کند)همان، صص399ـ400(. /ب
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)ترك  مورد  در  )پیامبر(  زنانِ  بر  گناهی 

برادران،  پسران،  پدران،  برابر(  در  حجاب 

پسران برادر، پسران خواهر، زنان )هم كیش( 

پیامبر،(  زنان  )ای  و  نیست،  بردگان شان  و 

خود را از )خشم( خدا حفظ كنید؛ كه خدا 

همواره بر همه چیز گواه است. 55 خدا و 

پیامبر درود می فرستند؛ ای  بر  فرشتگانش، 

مسلمانان، )شما هم( بر او درود فرستید و 

كاملاً تسلیم )فرمان او( شوید. 56 خداوند، 

می آزارند،  را  پیامبرش  و  او  كه  را  كسانی 

برایشان  در دنیا و آخرت لعنت می كند و 

عذابی خواركننده آماده كرده است. 57 و 

كسانی كه مردان و زنان مؤمن را به سبب 

)بارِ(  قطعاً  می آزارند،  نكرده اند،  كه  كاری 

تهمتِ )ناروا( و گناهی آشكار را بر دوش 

و  همسران  به  پیامبر،  ای   58 كشیده اند. 

بگو: روسری های  مؤمنان  زنان  و  دخترانت 

بلند خود را بر خویش بیفكنند. این )كار( 

برای این كه )به عفّت و وقار( شناخته شوند و مورد آزارِ )افراد هرزه( قرار نگیرند، مناسب تر است. همواره خدا 

بسیار آمرزنده و مهربان است. 59 اگر منافقان و كسانی كه در دل هایشان بیماری است و شایعه پراكنانِ در 

مدینه، )از كارهایشان( دست برندارند، قطعاً تو را برضد آنان بر می انگیزیم. آنگاه فقط مدّت كوتاهی در كنار 

تو )زنده( خواهند ماند؛60 در حالی كه لعنت شده اند. هر جا یافته شوند، دستگیر و به شدّت كشته خواهند 

شد.61 قطعاً خداوند )این حكم را( در مورد كسانی كه پیش از این درگذشتند )نیز( سنّت قرار داده است، و 

هیچ تغییری برای سنّت خدا نخواهی یافت. 62

بع 3
ر
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59 ـ 62. امر زنان به حجاب و نهی بیماردلان از مزاحمت 
نوامیس

جامعه  در  اخلاقی  و  اجتماعی  مفاسد  امحای  برای  خداوند 
همیشه دو طرف را در نظر می گیرد: از طرفی به زنان باایمان 
دست  از  را  مستمسكى  و  بهانه  گونه  هر  كه  مى دهد  دستور 
با شدیدترین تهدیدى  از طرف دیگر  بگیرند، و  مفسده جویان 
و  مزاحمان  و  منافقان  به  است،  كم نظیر  قرآن  آیات  در  كه 

شایعه پراكنان می تازد.
حجاب؛ نشانه ی حیا و عفت

در قسمت اول مى خوانیم: »اى پیامبر، به همسران و دخترانت 
خویش  بر  را  خود  بلند  روسرى هاى  که  بگو  مؤمنین  زنان   و 
فرو افكنند تا شناخته نشوند و آزار نبینند.« در تفسیر قمی ذیل 
آیه ی شریف نقل شده است: سبب نزول این آیه این بود كه 
زنان از خانه بیرون مى رفتند تا به مسجد بروند و دنبال رسول 
خدا نماز بخوانند، و چون شب مى شد و زنان براى نماز 
مغرب و عشا بیرون مى آمدند، جوانان سر راه آنان مى نشستند 
نازل  را  آیه  این  ایشان مى شدند. پس خداى متعال  و متعرض 

فرمود)تفسیر قمى، ج2، ص196(.
جامه اى  آن،  و  است،  جلباب  جمع  »جلابیب«،  كلمه ی 
روسرى  یا  مى پوشاند؛  را  بدن  تمامى  كه  سرتاسرى ست 
مخصوصى ست كه صورت و سر را ساتر مى شود)مفردات، ص199(. 
روسرى  از  كه  باشد  پوششى  منظور،  که  اما  مى رسد  نظر  به 
و  ص272(،  ج1،  است)لسان العرب،  كوچك تر  چادر  از  و  بزرگ تر 
خداوند از زنان می خواهد آن را طورى بپوشند كه زیر گلو و 

سینه هایشان در انظار ناظرین پیدا نباشد. 
اهل عفت  زنان،  این که  برای  بدن،  پوشاندن همه ی  البته 
و حجاب و صلاح و سداد شناخته شوند، بهتر است. در نتیجه 
وقتى به این عنوان شناخته شدند، دیگر اذیت نمى شوند؛ یعنى 
اهل فسق و فجور، متعرض آنان نمى شوند. بعضى از مفسران، 
ایشان  بودن  نزدیك تر  پوشیدگى،  این  گفته اند:  آن  معناى  در 
غیر  زنان  را مى شناساند؛ چون  بودن  آزاد  و  بودن  به مسلمان 
مسلمان و نیز كنیزان، در آن دوره حجاب نداشتند، و حجاب، 
آنان  متعرض  كسى  نتیجه،  در  و  بود،  مسلمان  زنان  علامت 
نمى شد، و حتى كسى نمى پنداشت كه ایشان كنیز یا غیر مسلمان 
ذهن  به  اول  معناى  لیكن  نصارى هستند؛  و  یهود  ملت  از  یا 

نزدیك تر است)تفسیر كشاف، ج3، ص560(.
تهدید شدید خداوند نسبت به مزاحمان نوامیس

سه گروه و جریان در مدینه مشغول خراب كارى بودند و هر 
یک به نحوى اغراض شوم خود را پیاده مى کردند: 1. منافقین 
كه با توطئه هاى ضد اسلامى براى براندازى اسلام مى كوشیدند؛ 

2. اراذل و اوباش هوس باز و شهوت رانی كه قرآن از آن ها تعبیر 
به بیماردلان كرده و مصداق آیه ی 32 سوره ی احزاب هستند؛ 
كه  به ویژه هنگامى  مدینه،  در  شایعات  پخش  با  كه  3. كسانى 
روحیه ی  مى رفتند،  غزوات  به  اسلام  ارتش  و   پیامبر
بازماندگان را تضعیف می کردند و خبرهاى دروغین از شكست 
پیامبر و مؤمنین مى دادند. قرآن، هر سه گروه را به شدت 

تهدید کرده است)تفسیر نمونه، ج 17، ص430(.
اگر  که  مى خورم  سوگند  می فرماید:  رسولش  به  خداوند 
از  آیه( دست  نام برده شده در  )و دو طایفه ی دیگرِ  بیماردلان 
قیام  برضدشان  مأمور مى كنیم که  را  تو  برندارند،  فسادانگیزى 
كنى و نگذارى که در مدینه در جوارت زندگى كنند؛ بلكه از این 
شهر بیرونشان كنى، و جز مدتى كم مهلتشان ندهى، و منظور 
از این مدت كم، فاصله ی بین مأمور شدن و به انجام رساندن 
مأموریت است؛ در حالى كه این طایفه هر جا كه یافت شوند، 
ملعون باشند و خونشان براى همه ی مسلمانان هدر باشد. این  
عذاب و نكالى كه به مزاحمان نوامیس و آن دو طایفه ی دیگر 
وعده دادیم و گفتیم كه تبعیدشان مى كنیم و خونشان را هدر 
نیز جارى  پیشین  از خداست كه در امت هاى  مى کنیم، سنتى 
کرده. هر وقت قومى به راه فسادانگیزى و ایجاد فتنه افتادند 
و خواستند برای استفاده هاى نامشروع، در بین مردم اضطراب 
افكنند تا در طغیان و سركشى بى مانع باشند، ما آنان را به همین 
طریق گرفتیم، و تو هرگز دگرگونى در سنت خدا نخواهى یافت. 
قبل  امت هاى  در  كه  مى شود  جارى  همان  امت  شما  در  پس 
از  صص510ـ511(.  ج 16،  المیزان،  است)ترجمه ی  شده  جارى  شما  از 
این رو پس از سلب مصونیت از این »توطئه گران، بیماردلان و 
شایعه سازان«، و حكم اخراج آن ها از مدینه، چه آنجا بمانند و 
از دست مسلمانان شجاع و جان بر كف در  بیرون روند،  چه 

امان نخواهند بود! 
و  مكان  و  زمان  به  اسلامى،  احكام  سایر  مانند  این حكم، 
به  جامعه  در  انحرافی  اگر  بنابراین  ندارد.  اختصاص  اشخاصى 
صورت جریان درآمد، می توان به اذن ولى امر مسلمین، مردم را 

براى درهم كوبیدن ریشه هاى فساد بسیج کرد.
پیش گیری دوطرفه

مفاسد اجتماعى چون غالباً تك علتى نیستند، مبارزه با آن ها را 
باید از همه ی جوانب شروع كرد؛ چنان که در این آیات شریف 
نیز براى جلوگیرى از مزاحمت هاى افراد هرزه، نخست به زنان 
باایمان دستور مى دهد كه بهانه اى به دست آن ها ندهند؛ سپس 
مزاحمان را با شدیدترین تهدید بر سر جاى خود مى نشاند. این 
باید  را  دوست  هم  که  همگان  و  همیشه  براى  برنامه اى ست 
اصلاح كرد و هم دشمن را با قدرت بر سر جاى خود نشاند)تفسیر 

نمونه، ج 17، صص433ـ434(. /ب
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از  قیامت  برپایی(  )زمان  باره ی  در  مردم 

نزد  از آن فقط  آگاهی  بگو:  تو می پرسند. 

قیامت  شاید  می دانی؟  چه  تو  خداست. 

از  را  كافران  خداوند،  باشد!63  نزدیك 

رحمت خویش دور ساخته و آتشی شعله ور 

برایشان آماده كرده است؛ 64 كه همیشه 

سرپرست  هیچ  )و(  ماند  خواهند  آن  در 

كه  روزی   65 یافت؛  نخواهند  یاوری  و 

صورت هایشان در آتش زیر و رو می شود؛ 

در حالی  كه می گویند: »ای كاش از خدا و 

پیامبر اطاعت كرده بودیم.« 66 می گویند: 

بزرگ ترهایمان  و  سران  از  ما  »پروردگارا، 

را  ما  آنان  بدین ترتیب،  و  كردیم،  اطاعت 

گمراه كردند؛67 پروردگارا، به آنان چندین 

برابر از عذاب بده و آنان را از رحمت خود 

مانند  مسلمانان،  ای   68 كن.«  دور  بسیار 

دادند،  آزار  را  موسی  كه  نباشید  كسانی 

آنگاه خدا او را از سخن )زشت( آنان، پاك 

بود.69  آبرومند  نزد خدا  او  و  كرد؛  و مبراّ 

ای مسلمانان، خود را از )خشم( خدا حفظ كنید و سخنی درست و سنجیده بگویید؛ 70 تا )خدا( كارهایتان 

را اصلاح كند و گناهانتان را بیامرزد. )آری،( هر كس از خدا و پیامبرش اطاعت كند، قطعاً نجات پیدا كرده و 

به پیروزی بزرگی دست یافته است.71 ما آن امانت را بر آسمان ها و زمین و كوه ها عرضه كردیم. پس )آن ها، 

توان به دوش كشیدن آن را نداشتند و( از به عهده گرفتن آن سر باز زدند و از )پذیرش( آن ترسیدند؛ و انسان، 

آن )بار( را به دوش كشید. او همواره بسیار ستم كار و نادان است. 72 فرجامِ )به دوش كشیدن آن امانت،( 

این خواهد شد كه خدا، مردان و زنان منافق، و مردان و زنان مشرك را عذاب می كند و به زنان و مردان مؤمن، 

لطف و عنایت می كند. همواره خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. 73
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72 ـ 73. ماهیت امانت الهی چیست؟
است:  شده  طرح  موارد  این  الهی  امانت  ماهیت  مورد  در 

مردم  امانت  بدن؛  اعضای  الا الله«؛  اله  »لا  قول  تکلیف؛ عقل؛ 

معرفت  99(؛  ج22، صص97ـ  ایشان)روح المعانى،  با  عهد  به  وفای  و 

بَ اللهُ  ليِعُذَِّ  « جمله ی  از  لکن  ...؛  و  ج8، ص373(؛  خدا)مجمع البیان، 

آیه،  در  مذکور  امانت  كه  مى آید  بر   »... ّْ تِ  فِق واَل مُنّْ ال مُنّْفِقيَن 
چیزى ست كه نفاق و شرك و ایمان، هر سه بر حمل آن امانت 

از  برخوردار  امانت، بعضی  آن  مترتب مى شود)یعنی در حمل 

نتیجه،  در  بود(.  خواهند  ایمان  گروهی  و  شرک  برخی  نفاق، 

حاملان آن امانت، به سه طایفه تقسیم مى شوند؛ چون كیفیت 

حمل آنان مختلف است. از اینجا ناگزیرانه مى فهمیم كه امانت 

مذكور، امرى مربوط به دین حق است كه دارنده ی آن، متصف 

به ایمان، فاقد آن، متصف به شرك، و كسی كه ادعاى داشتن آن 

را مى كند ولى آن را ندارد، متصف به نفاق مى شود.

داشتن  ناحیه ی  از  كه  كمالى ست  مزبور،  امانت  از  مراد 

اعتقادات حق، و نیز داشتن اعمال صالح، و سلوك طریق كمال 

حاصل شود تا این كه از حضیض ماده به اوج اخلاص ارتقا پیدا 

كند، و خداوند، انسانِ حامل آن امانت را براى خود خالص كند. 

این است آن احتمالى كه مى تواند مراد از امانت باشد؛ چون در 

این كمال، هیچ موجودى ـ نه آسمان، نه زمین، و نه غیر این 

دو ـ شریك انسان نیست. از سوى دیگر، تنها خدا متولى امور 

چنین كسى ست، و جز ولایت الهى، هیچ موجودى از آسمان و 

زمین در امور او دخالت ندارد؛ چون خدا او را براى خود خالص 

كرده است. انسان نیز این ولایت را پذیرفته؛ زیرا در او استعداد 

و صلاحیت قبول آن هست؛ ولى در آسمان ها و زمین نیست. 

البته انسان ظلوم و جهول، نه از حمل آن امتناع ورزید و نه از 

سنگینى آن و خطر عظیمش اشفاق كرد و به هراس افتاد؛ بلكه 

با همه ی سنگینى و خطرناكى اش قبولش كرد، و این سبب شد كه 

انسان كه یك حقیقت و نوع هست، به سه قسم منافق و مشرك 

و مؤمن منقسم شود، و آسمان و زمین و كوه ها، داراى این سه 

قسم نشوند؛ بلكه همه مطیع و مؤمن باشند.

انسان چگونه این امانت را پذیرفت؟

چرا خداوند حكیم و علیم، چنین بار سنگینى را كه حملش از 

قدرت آسمان ها و زمین بیرون است، بر انسان ظلوم و جهول 

را  او  دو خصوصیت،  این  که  می دانست  این که  با  كرد؛  حمل 

مغرور و غافل کرده و به او مهلت نمی دهد كه به عواقب این 

كار بیندیشد؟

ظلوم و جهول بودن انسان، هرچند كه عیب و ملاك ملامت 

و عتاب و خرده گیرى ست، توجیه کننده ی حمل امانت و ولایت 

متصف  جهل  و  ظلم  به  كسى  این كه  براى  هست؛  نیز  الهى 

مى شود كه شأنش این است كه به عدل و علم متصف باشد؛ 

و جاهل نمى گویند؛  زمین، ظالم  و  و آسمان  كوه  به  وگرنه چرا 

چون این ها به عدالت و علم متصف نمى شوند)ر.ک: تفسیر فخر 

و  شأن  این كه  سبب  به  كه  انسان  برخلاف  ص236(؛  ج25،  رازى، 

استعداد علم و عدالت را دارد، ظلوم و جهول نیز هست. 

كمال صفت  نیز  و  الهى  ولایت  كه  آیه  در  مذكور  امانت 

خدا  به  آن،  حامل  كه  می آید  دست  به  وقتى  است،  عبودیت 

را كه وجه دیگر عدالت  نیز عمل صالح  عالم و مؤمن بوده و 

است، داشته باشد. كسى كه به این دو صفت متصف شود، یعنى 

ممكن باشد كه او را عالم و عادل بنامیم، قهراً ممكن است جاهل 

و ظالم هم نامیده شود، و چون علم و عدالت انسان، موهبتى 

خداداد است، اما خود او فى حد نفسه جاهل و ظالم است، پس 

همین اتصاف ذاتى اش به ظلم و جهل، مجوز این شده كه امانت 

الهى را حمل كند و در حقش گفته شود: انسان، بار این امانت 

را به دوش كشید؛ چون ظلوم و جهول بود.

پس معنای آیه این است كه ما ولایت الهى و استكمال به 

حقایق دین حق)چه علم به آن حقایق، و چه عمل بدان ها( را 

بر آسمان ها و زمین عرضه كردیم. معناى عرضه كردن این است 

و  كردیم  قیاس  و  سنجیدیم  آن  با  را  موجودات  یك  یك  ما  كه 

دریافتیم که هیچ یك جز انسان، استعداد پذیرفتن آن را ندارند. 

را  عدالت  و  علم  خود،  خودى  به  انسان،  دقیق تر،  معنای  به 

نداشت؛ ولى این قابلیت را داشت كه خدا آن دو را به وى افاضه 

كند، و در نتیجه، از حضیض ظلم و جهل به اوج عدالت و علم 

ارتقا پیدا كند.

موضع انسان ها در برابر امانت الهی

عاقبت این حمل این است كه خداوند، منافقان)که اظهار صلاح 

و امانت کرده اند( و مشركان را عذاب، و بر مؤمنان توبه می كند. 

بندگان خود  به  او  بازگشت رحمت آمیز  و  توبه ی خدا، رجوع 

است. پس او متولى امورشان مى شود و ایشان را به سوى خود 

هدایت می کند و ظلم و جهلشان را مى پوشاند، و به جاى ظلم 

و جهل، آنان را به زیور علم نافع و عمل صالح مى آراید؛ كه او 

آمرزنده و رحیم است)ترجمه ی المیزان، ج 16، صص524 ـ 529(. /ب
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سوره ی سبأ )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان 

كه  همو  خداست؛  برای  ستایش  و  سپاس 

آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، 

فقط برای اوست، و در آخرت )نیز( سپاس 

و ستایش، ویژه ی اوست، و فقط او حكیم 

و آگاه است. 1 )خدا( از آنچه در زمین فرو 

می رود و آنچه از آن بیرون می آید و آنچه 

آسمان  در  آنچه  و  می آید  فرود  آسمان   از 

بالا می رود، آگاه است، و فقط او مهربان 

گفتند:  كافران   2 است.  آمرزنده  بسیار  و 

بگو: چرا؛  ما نخواهد آمد.«  »قیامت سراغ 

از غیب  كه  )همو(  ـ  پروردگارم  به  سوگند 

آگاه است ـ بی گمان سراغ تان خواهد آمد. 

نه در آسمان ها و نه در زمین، به اندازه ی 

)چیزی(  و  نیست،  پنهان  او  از  ذرهّ ای 

ندارد(،  )وجود  این  از  بزرگ تر  یا  كوچك تر 

مگر این كه در نوشته ای آشكار )ثبت شده( 

است؛ 3 تا به كسانی كه ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند، پاداش دهد. آنان، آمرزشی )بزرگ( و رزق 

و روزی ای عالی دارند. 4 و كسانی كه در )ردّ( آیات و نشانه های ما می كوشند، در حالی  كه به خیال خود 

می خواهند )ما را( عاجز كنند، آنان عذابی دردناك خواهند داشت؛ عذابی بسیار سخت.5 كسانی كه به آنان 

آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده، حق است و به راه )خدای(  علم داده شده، می دانند كه قطعاً 

شكست ناپذیر و شایسته ی ستایش هدایت می كند.6 كافران گفتند: »آیا مردی را به شما نشان دهیم كه به شما 

خبر می دهد كه چون كاملاً متلاشی شدید، قطعاً )دوباره( در آفرینشی جدید، )ظاهر( خواهید شد؟؛ 7
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6 ـ 7. از پشت سر انداختن معارف وحیانی تا انکار معاد 
جسمانی

مراد از كسانى که به ایشان علم داده شده، کسانی هستند كه 

ایشان  اویند. برخی،  آیات  به  بالله)وحدانیت خدا( و عالم  عالم 

را اصحاب حضرت محمد؛ بعضی، آنان را مؤمنان اهل 

کتاب؛ و گروهی، ایشان را کسانی می دانند که علم و معرفت 

دین دارند)ترجمه ی مجمع البیان، ج 20، ص213(. عده ای نیز آیه را به 

امیر مؤمنان على تفسیر کرده اند)تفسیر قمی، ج 2، ص198( که 

مصداق اتم و اكمل آیه است.

در حالی که کفار،  قیامت را از روى جهل انكار مى كنند، 

قرآنِ  این  كه  مى دانند  و  مى بینند  او  آیات  به  و  باللهّ  علماى 

نازل شده بر پیامبر كه از قیامت خبر مى دهد، حق است 

و به سوى صراط كسى هدایت مى كند كه بزرگ تر از آن است 

كه كسى بر خواسته ی او غلبه كند؛ صراط كسى كه محمود است 

و برای تمامى افعالش سزاوار حمد و ثناست؛ چون او در عین 

عزتش جز جمیل كارى نمى كند، و او خداى سبحان است. اگر 

خدا در این آیه با وصف عزیز و حمید توصیف شده، براى این 

آیات  پیش رفت  از  مى خواهند  كه  كسانى  مقابل  در  كه  است 

به رخ كشیده  باید عزت و ستودگى خدا  خدا جلوگیرى كنند، 

شود)ترجمه ی المیزان، ج 16، ص539(.

قرآن، علما را به چه می خواند؟

آسمانى  كتاب  این  محتواى  در  بى تعصبى  عالم  هر  اگر  آرى، 

بیندیشد، از معارف پرمغز و احكام متین و اندرزهاى حكیمانه 

و  عبرت انگیز  تاریخ هاى  تا  گرفته  آن  تكان دهنده ی  مواعظ  و 

آیات،  این  که همه ی  درمی یابد  اعجازآمیزش  علمى  بحث هاى 

حق است.

محتواى  تمام  بر  كه  جامعى ست  تعبیر  »هُوَالحَق«،  تعبیر 

قرآن تطبیق مى كند؛ چراكه حق، همان واقعیت عینى و وجود 

آفرینش و حقایق  با قوانین  یعنى محتواى قرآن،  خارجى ست؛ 

چنین  چون  و  است،  هماهنگ  انسانیت  جهان  و  هستى  عالم 

است، هدایتگر به سوى راه خداست؛ خداوندى كه هم عزیز 

شكست ناپذیر  و  توانایى  عین  در  یعنى  حمید؛  هم  و  است 

بودن، شایسته ی هرگونه ستایش ا ست؛ نه همچون قدرتمندان 

بشر كه چون بر تخت قدرت نشینند، راه زورگویى و تجاوز و 

این رو خداوند  از  پیش مى گیرند.  را  انحصارطلبى  و  ستمگرى 

می فرماید: »این كتابى ست كه بر تو نازل كردیم تا مردم را به 

فرمان پروردگارشان از تاریكی ها به سوى روشنایى)علم و ایمان( 

                        . ببری؛ به سوى راه خداوند عزیز و حمید.«)ابراهیم/1(

پیداست كسى كه هم قدرتمند است و هم شایسته ی حمد 

و ستایش، هم عالم و آگاه است و هم رحیم و مهربان، راه او، 

مطمئن ترینِ راه ها و مستقیم ترینِ طریق هاست، و آن ها كه به 

راه او مى روند، خود را به سرچشمه ی قدرت و هرگونه اوصاف 

حمیده نزدیك مى كنند)تفسیر نمونه، ج 18، صص20ـ21(.

نداشتن علم، به انکار معاد می انجامد

به شما  را  مردى  آیا  می گفتند:  یكدیگر  به  در تمسخر  از  کفار 

نشان دهیم كه خبر مى دهد هنگامى كه همگى خاك شدید و 

ذرات بدن شما از یكدیگر جدا شد و هر یك در گوشه اى قرار 

گرفت )یا شاید جزء بدن حیوان یا انسان دیگرى شد(، بار دیگر 

به آفرینش تازه اى باز مى گردید؟

نظر  در  چون  است؛  تعجب  از سر  استفهامى  جمله،  این 

عجیب  امرى  پوسیدن،  و  فنا  از  بعد  اجساد  شدن  زنده  كفار، 

خود  به  نباید  عاقلى  هیچ  نظرشان  به  كه  آن قدر  است؛  بوده 

اجازه بدهد كه چنین سخنى بگوید؛ مگر این که بخواهد مردم 

آورد،  به چنگ  را  آنان  منافع  و  كند  اشتباه و ضلالت  را دچار 

عاقل،  فرد  یك  چطور  نباشد،  كار  در  منظورى  چنین  اگر  و 

نکته ای به این روشنى را نمى فهمد و نمى داند كه بدن پوسیده 

دوباره زنده نمى شود؟ چون مسئله در نظرشان محال مى نمود، 

امر رسول خدا را كه مدعى قیامت بوده، دایر بین دو 

چیز دانستند:  افترا بستن به خدا یا دیوانگى. آنگاه از یكدیگر 

پرسیدند: به نظر شما، این مرد، كدام یك از این دو انحراف را 

دارد: آیا به خدا افترا مى بندد تا به اغراض خود برسد؛ یا دیوانه 

و عمد  علم  با  و  است  عاقل  مرد  این  نظر شما،  به  آیا  است؟ 

به  یا  مى زند؛  قیامت  و  بعثت  از  دم  و  مى بندد  افترا  خدا  به 

نوعى جنون مبتلا شده، و آنچه مى گوید، بدون فكر و اندیشه 

است؟!)ترجمه ی المیزان، ج 16، صص540ـ541(.

احتمال دیگر که کفار بر انكار معاد اصرار می نمودند، دو 

علت ممکن است داشته باشد: 1. چنین مى پنداشتند که معادى 

كه پیامبر اسلام طرح مى كند)معاد جسمانى(، موضوعی 

آسیب پذیر است كه مى توانستند توده ی مردم را به آن بدبین، 

و آن را نیز به آسانى نفى کنند؛ 2. اعتقاد به معاد یا حتى قبول 

احتمالى آن، در انسان ایجاد مسئولیت و تعهد مى كند و او را به 

اندیشه و جست وجو در حق وادار مى کند. این براى سردمداران 

كفر سخت خطرناك محسوب مى شد. برای همین اصرار داشتند 

که به هر طریقى که شده، فكر معاد و پاداش كیفر اعمال را 

که همان  که نمی دانستند  در حالی  كنند؛  بیرون  مردم  مغز  از 

خدایی که خلقت اولشان را رقم زده، خلقت جدیدشان را نیز 

سامان خواهد داد)تفسیر نمونه، ج 18، صص21ـ22(. /ب
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آیا بر خدا دروغ بسته است یا نوعی جنون 

كه  كسانی  بلكه  نیست؛(  )این طور  دارد؟« 

به آخرت ایمان ندارند، در عذاب و گمراهی 

دور و درازی به سر می برند.8 آیا به آنچه 

طرف(  هر  )در  سرشان  پشت  و  رو  پیش 

زمین،  و  آسمان  )به(  یعنی  دارد،  وجود 

در  را  آنان  بخواهیم،  اگر  نمی كنند؟  نگاه 

زمین فرو می بریم، یا پاره هایی از )اجرام( 

آسمان را بر آنان فرود می آوریم. قطعاً در 

این )سخن( برای هر بنده ای كه )به درگاه 

دارد.  وجود  نشانه هایی  بازمی گردد،  خدا( 

9 به راستی از جانب خود، لطف و عنایتی 

»ای  گفتیم:(  )و  دادیم  داوود  به  )بزرگ( 

كوه ها و ای پرندگان، )در تسبیح و نیایش( 

با او هم آواز شوید«، و آهن را برایش نرم 

كردیم.10 )گفتیم(: »زره های كامل و فراخ 

بافتن )حلقه های( آن، )دقیق(  بساز، و در 

اندازه گیری كن، و )برای به جا آوردن شكر 

نعمت های من،( كارهای شایسته كنید؛ زیرا 

برای  و  هستم.«11  بینا  كارهایتان  به  من 

سلیمان، باد را )مسخّر كردیم(؛ به طوری كه )سیر( صبحگاهش، )به اندازه ی مسیرِ( یك ماه )حركت معمول(، و 

)مسیر( شبانگاهی اش، یك ماه بود، و )معدن مس را به صورت مذاب در اختیارش گذاشته بودیم؛ به طوری كه 

 گویی( برایش چشمه ی مس روان كرده بودیم، و برخی از جنیان، به فرمان پروردگارش، پیش روی او كار می كردند، 

او می چشاندیم.12 هر چه  به  از عذاب آتش شعله ور  ما سرپیچی می كرد،  فرمان  از  كه  آن ها  از  یك  و هر 

می خواست، برایش می ساختند؛ ساختمان های بلند و محكم، مجسّمه ها، دیس های بزرگ غذا )كه در بزرگی،( 

همچون حوضچه های آب )بودند(، و دیگ های ثابت. ای خاندان داوود، از سر شكر و سپاسگزاری، )برای خدا( 

عمل كنید؛ كه اندكی از بندگان من شكرگزارند. 13 پس هنگامی كه مرگ را بر او مقرّر كردیم، فقط جنبنده)ای 

از( زمین ـ كه عصایش را می خورد ـ جنیان را از مرگ او آگاه كرد؛ پس )همین طور ایستاده بود، و( هنگامی كه 

افتاد، جنیان دریافتند كه اگر از غیب آگاه بودند، )مدت ها( در عذابی خواركننده نمی ماندند. 14

بع 4
ر
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13. شکرگزاران اندک اند
اظهار آن است، و نقطه ی مقابل  شكر، همان تصور نعمت و 
پوشاندن آن است. شكر  فراموشى نعمت و  آن، كفر است كه 
در  اندیشه  قلب:  شكر   .1 می شود:  تقسیم  سه گانه  شعب  به 
باره ی نعمت؛ 2. شكر زبان: ثنا گفتن منعم؛ 3. شكر سایر اعضا: 

قدردانى و پاسخگویى در برابر نعمت)مفردات، ص461(.
خداوند، خطاب به سلیمان و سایر افراد دودمان داوود كه 
با سلیمان بودند، مى فرماید که خدا را بندگى كنند تا شكر او 
را به جاى آورده باشند. این جمله، یا به معنای کمبود شاکران 
المیزان،  عده ی شکرگزاران)ترجمه ی  ازدیاد  به  امر  یا  حقیقی ست، 

ج 16، ص548(.

ماهیت شکرگزاری
نکته ی مهم این است که قلیل بودن شاکران، مربوط به شکر 
زبانی نیست؛ بلکه مربوط به شکر در عمل است که به معنای 
آن  برای  كه  اهدافى ست  همان  مسیر  در  مواهب  از  استفاده 
مواهب  كه  كسانى  که  است  و مسلم  اعطا شده اند،  و  آفریده 

الهى را عموماً در جاى خود به كار گیرند، اندكى بیش نیستند.
شده اند:  قائل  شكر  براى  مرحله  سه  بزرگان،  از   بعضى 
1. شكر با قلب كه همان تصور نعمت و رضایت و خشنودى 
ثنا گفتن نعمت دهنده است؛  با زبان كه  از آن است؛ 2. شكر 
آن  با  اعمال  کردن  که هماهنگ  و جوارح  اعضا  سایر  3. شكر 

نعمت است.
شكرگزارى  فزونى  و  است  مبالغه  صیغه ی  »شكور«، 
و  قلب  با  آن  تداوم  و  شكر  تكرار  همان  كه  مى رساند  را 
آورده  نیز  خداوند  براى  صفت  این  گاهى  اعضاست.  و  لسان 
شده)تغابن/17(، و منظور از شكرگزارى خداوند این است كه به 
او گام برمى دارند، آن ها را  بندگان در مسیر طاعت  قدری كه 
مشمول مواهب و الطاف خویش قرار می دهد، و از آن ها تشكر 
و سپاسگزارى مى كند، و از فضل خود نیز بیش از استحقاق شان 

بر آن ها مى افزاید)تفسیر نمونه، ج 18، ص41(.
آیا شکر کامل پروردگار امکان دارد؟

بزرگى  نعمت هاى  از شمارش  بعد  ملك،  سوره ی   23 آیه ی  در 
همچون آفرینش گوش و چشم و دل آمده است: »كمتر شكر او 
را به جا مى آورید.«. در آیه ی 73 سوره ی نمل نیز آمده است: 
توجه  با  دیگر،  سوى  از  نمى كنند.«  شكرگزارى  آن ها  »بیشتر 
انسان  وجود  كه سرتاپاى  نعمت هاى خداوند  كه  نكته  این  به 
احصاپذیر  و  شمردنی  كه  است  زیاد  آن قدر  كرده،  احاطه  را 
تمام  حقیقی  شكر  چرا  که  مى شود  روشن  نیست)ابراهیم/34(، 
بندگى  استثنا در طریق  نعمت ها، بدین معنی كه همه بدون 

خدا به كار گرفته شوند، كمتر یافت مى شود. 
گاه گفته مى شود که اداى حق شكر پروردگار، از یك نظر 
بسیار مشكل است؛ زیرا همین كه انسان در مقام شكر بر مى آید 
و این توفیق نصیبش مى شود و وسایل شكرگزارى در اختیارش 
قرار مى گیرد، خود نعمت تازه اى ست كه نیاز به شكری مجدد 
دارد؛ ولى با توجه به این كه یكى از طرق اداى حق شكر الهى، 
همان اظهار عجز از اداى شكر اوست، روشن مى شود كه قلیلى 
از بندگان پروردگار ـ همان گونه كه قرآن بیان فرموده ـ به راستى 
بنابراین   ص52(.  ج 18،  نمونه،  مى گیرند)تفسیر  قرار  مسیر  این  در 
شكر مطلق این است كه انسان همواره بى هیچ فراموشى ای به 
یاد خدا باشد و بدون هیچ معصیتی در راه او گام بردارد و بدون 
است  مسلم  گرچه  كند؛  اطاعت  او  فرمان  از  هیچ سرپیچى ای 
این كه  بنابراین،  مى شود.  جمع  كسى  كمتر  در  اوصاف  این  كه 
علت  و  است،  بى اساس  پنداشته اند،  محال  را  آن  اصولاً  بعضى 
عبودیت  نشناختن  از  مراحل،  و  مفاهیم  این  با  آن ها   ناآشنایى 

است)تفسیر المیزان، ج4، ص38(.
امام صادق در پاسخ كسى که پرسید »آیا شكر پروردگار 
محسوب  شاكر  برسد،  حد  آن  به  انسان  اگر  كه  دارد  حدى 
را  »خدا  فرمود:  چگونه؟  كرد:  سؤال  »آرى.«  فرمود:  شود؟«، 
و  اموال حمد  در  و چه  خانواده  در  نعمت هایش چه  تمام  بر 
ستایش كند، و اگر در اموالى كه به او داده، حقى باشد، آن را 
ادا کند.«)اصول كافى، ج2، باب الشكر، حدیث10(. در حدیث دیگرى از 
امام مى خوانیم: »شكر نعمت، پرهیز از گناه است.«)همان، 
به  متعال  »خداوند  است:  فرموده   هم ایشان حدیث12(. 

موسى وحى كرد: اى موسى، حق شكر مرا به جاى آور. گفت: 
چگونه حق شكر تو را به جا آورم؛ در حالى كه هر شكرى خود 
جاى  به  مرا  شكر  الآن  موسى،  اى  فرمود:  تازه اى ست؟  نعمت 
آوردى؛ چون مى دانى که همین توفیق نیز از من است.«)همان، 

حدیث27(.

از  قدردانى  و  تشكر  كه  است  لازم  نیز  نكته  این  به  توجه 
از  نیز شعبه اى  انسان هستند  براى  نعمتى  كسانى كه وسیله ی 
شكر خداست؛ چنان كه امام سجاد مى فرماید: »روز قیامت 
كه مى شود، خداوند متعال به بعضى از بندگانش مى گوید: آیا 
شكر فلان كس را به جاى آوردى؟ می گوید: پروردگارا، من شكر 
تو را به جاى آوردم. خداوند مى فرماید: چون شكر او را به جا 
از همه ی شما شكرگزارتر  نیاورده اى.  به جا  نیاوردى، شكر مرا 
در پیشگاه خدا، كسى ست كه از نعمت ها و زحمات مردم بیشتر 

قدردانى و شكرگزارى كند.«)همان، حدیث30(. /ب
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سورة سبأ   34

محل  مورد  در  سبأ  مردمِ  برای  راستی  به 

باغ  دو  داشت؛  وجود  نشانه ای  سكونت شان 

)به  بود.  )آنان(  و چپ  راست  طرف  در  كه 

بخورید  پروردگارتان  روزی  »از  گفتیم:(  آنان 

و شكر خدا را به جای آورید. )اینجا( شهری 

بسیار  پروردگاری  )پروردگارتان،(  و  پاك، 

آمرزنده )است(.« 15 پس از آن)همه نعمت، 

نتیجه،  در  شدند.  روی گردان  شكرگزاری(  از 

ما آب فراوان آن سد را )سیل آسا(  به سوی 

و  كردیم،  ایشان مسلط  بر  و  فرستادیم  آنان 

و  تلخ و درختان گز  را كه میوه های  باغ  دو 

دو  جایگزین  داشت،  سدر  درخت  اندكی 

كیفر  این  كردیم.16  آنان  )پرمحصول(  باغِ 

آیا  دادیم.  آنان  به  ناسپاسی شان  به سزای  را 

مجازات  را  ناسپاس)، كسی(  بسیار  افراد  جز 

در  كه  شهرهایی  و  آنان  میان  می كنیم؟17 

آن ها خیر و بركت ایجاد كرده بودیم، )یعنی 

شهرهای شامات كه مرتبّ برای سفر به آنجا 

از  كه  هم  به  )نزدیك  شهرهایی  می رفتند،( 

حریم هر شهر تا شهر بعدی( پیدا )بود،( قرار 

دادیم و سیر و سفر در میان شهرها را متناسب )و با فاصله ی یكسان( مقرّر كردیم )و به آنان گفتیم:( »شب و روز، 

با امنیت )كامل( در بین آن ها سفر كنید.«18 آنگاه )از روی سرمستی( گفتند: »پروردگارا، بین )اقامتگاه های ما در( 

سفرهایمان فاصله انداز )و سفرهای ما را زیاد كن(.«، و به خودشان ستم كردند. پس آنان را داستان هایی قرار دادیم 

)كه مردم برای یكدیگر بازگو كردند و دیگر اثری از آن ها بر جای نماند(، و )اجتماع قدرتمند و باشكوه( آنان را كاملاً 

متلاشی كردیم. قطعاً در این )سرگذشت(، نشانه هایی )بزرگ( برای همه ی كسانی ست كه بسیار صبور و شكرگزارند. 

19 به راستی ابلیس گمان خود در باره ی )گمراه كردن( آنان را راست یافت؛ پس جز  گروهی )اندك(، یعنی مؤمنان، 

)بقیه( از او پیروی كردند.20 او هیچ تسلطّی بر آنان ندارد )و تنها می تواند مردم را وسوسه كند، و البته همین 

قدرت وسوسه گری  را برای او قرار ندادیم(؛ مگر برای این كه كسی را كه به آخرت ایمان دارد، از كسی كه در مورد 

آن شك دارد، مشخّص كنیم. )آری،( پروردگار تو، نگهبان همه چیز است.21 بگو: كسانی را كه به جای »الله«، )خدا( 

می پندارید، فراخوانید. آنان، نه در آسمان ها و نه در زمین، مالكیت )چیزی به( سنگینی ذره ای را در اختیار ندارند و 

در )تدبیر( آسمان ها و زمین، هیچ شراكتی )با خدا( ندارند، و خداوند )هم( از میان آن ها، هیچ پشتیبانی ندارد. 22
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21. کیفیت رابطه ی شیطان با انسان
خداى متعال تأكید کرده كه مقصود از آفرینش ابلیس، گمراه 

کردن مردم نبوده است. محال است كه ذات احدیت، گمراهى 

بندگان خود را بخواهد؛ بندگانى را كه آفریده تا بر آن ها رحمت 

مؤمن هم  یك  بود، حتى  كرده  اراده  چنین  اگر خداوند  آورد. 

وجود نداشت؛ بلكه خدا شیطان را آفریده تا بندگان خود را به 

وسیله ی او بیازماید)تفسیر هدایت، ج 10، ص366(. 

شیطان نیز از روى گمان و تخمین، در باره ی گمراه کردن 

تمام انسان ها چنین گفته است: »به عزتّت سوگند، همه ی آنان 

تخمین  و  گمان  همین  البته  كرد.«)ص/82(.   خواهم  گمراه  را 

و  سست اراده   انسان های  و  پیوست،  واقعیت  به  سرانجام 

ضعیف الایمان، گروه گروه دنبال او حركت كردند، و تنها گروه 

اندكى از مؤمنین، زنجیر وسوسه هاى شیطان را در هم شكستند 

و  آزاد زیستند  آزاد آمدند و  را نخوردند؛  او  و فریب دام هاى 

با  یک  ارزش، هر  نظر  از  بودند،  اندک  آنان  گرچه  رفتند.  آزاد 

 جهانى برابرى داشتند)تفسیر نمونه، ج 18، ص73(. حضرت علی

در همین باره فرموده است: »به خدا سوگند كه شمارشان اندك 

است؛ ولى نزد خدا بزرگ قدرند.«)نهج البلاغه، حکمت147(.

گمراهى  به  را  انسان ها  شیطان،  که  کرد  توجه  باید  البته 

مجبور نمی کند؛ چنان كه به اجبار او را پیروى كنند، و در نتیجه 

را  شیطان  اختیارشان  سوء  با  آنان  خود  بلكه  باشند؛  معذور 

پیروى می کنند، و این خودشان هستند كه پیروى او را اختیار 

اول  این كه  نه  می شود؛  مسلط  آنان  بر  هم  او  پس  می کنند. 

پیروی اش  اجبار  حكم  به  آنان  و  شده،  مسلط  ایشان  بر  او 

»بر  است:  فرموده  دیگر  جاى  در  كه  همچنان  باشند؛  كرده 

پیروى  تو  از  یافت؛ مگر گمراهانى كه  بندگانم تسلطّ نخواهى 

در  كه  كرده  حكایت  ابلیس  از  همچنین  مى كنند.«)حجر/42(. 

این كه  جز  نداشتم؛  تسلطّى  شما  بر  »من  مى گوید:  قیامت 

دعوتتان كردم، و شما دعوت مرا پذیرفتید! بنابراین، مرا سرزنش 

نكنید. خود را سرزنش كنید.«)ابراهیم/22(.

پیروی از شیطان، اختیاری ست و هدفمند

منشأ پیروی از شیطان، شكّى ست كه گمراهان در باره ی موضوع 

آخرت دارند. اثر آن شک، همین پیروى شیطان است که ظاهر 

تا  که  داد  اجازه  ابلیس  به  متعال  خداى  این كه  پس  مى شود. 

اندازه ای، یعنى به قدری كه پاى جبر در كار نیاید، بر ابناى بشر 

متمایز  ایمان  اهل  از  اهل شك  كه  بود  این  براى  مسلط شود، 

كسى  چه  که  شود  معلوم  نیز  خودشان  برای  و  شوند،  جدا  و 

سلب  باعث  این  و  ندارد،  كسى  چه  و  دارد  ایمان  جزا  روز  به 

مسئولیت شان در پیروى شیطان نمى شود)یعنی اجازه ی خداوند 

پیروی  بر  انسان  اراده ی  نافی  انسان،  فریب  برای  شیطان  به 

خود  به اختیار  كردند،  پیروى  اگر  چون  نیست(؛  او  از  نکردن 

كردند و نه به اجبار كسى)ترجمه ی المیزان، ج 16، ص552(.

بدیهى ست که خداوند از ازل از همه ی چیزهایی كه در این 

جهان تا ابد واقع مى شود، آگاه است. بنابراین، مفهوم جمله ی 

»لنِعَلمَ« این نیست كه ما مؤمنانِ به آخرت را از کسانی كه در 
شك و تردیدند، نمى شناسیم و باید وسوسه هاى شیطان به میان 

عینى  تحقق  جمله،  این  از  منظور  بلكه  شوند؛  شناخته  تا  آید 

علم خداوند است؛ چراكه خداوند هرگز بنا به علمش از باطن 

اشخاص و اعمال بالقوه ی آن ها، كسى را مجازات نمى كند؛ بلكه 

باید میدان امتحان فراهم آید و وسوسه هاى شیاطین و هواى 

نفس شروع شود تا هر كس آنچه را که در درون دارد، با كمال 

آزادى اراده و اختیار بیرون ریزد و علم خدا تحقق عینى یابد؛ 

عقاب  و  ثواب  استحقاق  نشود،  ظاهر  عملى  خارج  در  تا  زیرا 

پدید نمى آید. به تعبیر دیگر، تا آنچه بالقوه است، فعلیت نیابد، 

و  پاداش نمى دهند  باطن  یا سوء  باطن  به حسن  تنها  را  کسی 

مجازات نمى كنند)تفسیر نمونه، ج 18، ص74(.

چگونگی خروج از سلطه ی شیطان

خداوند، سلطنت شیطان بر متوكلان را نفى كرده است. ایمان 

با نداشتن  ادعاى آن،  و توكل، دو ملاك صدق عبودیت اند؛ كه 

آن دو، كاذب است. اعتبار عقلى هم با این معنا مى سازد؛ زیرا 

توكل این است که انسان، زمام تصرف در امور خود را به دست 

غیر خود دهد و تسلیم او شود؛ چنان كه هر چه را که او صلاح 

دید و كرد، صلاح خود بداند. این خود اخص آثار عبودیت است. 

روحیه ی  چنان  شود،  مسلح  توكل  و  ایمان  سلاح  به  که  کسی 

نیرومندى به دست می آورد كه هیچ وسیله ی منحرف كننده اى 

نمى تواند او را از راه حق منحرف کند. سلطنت و نفوذ شیطان 

اما منحصر در كسانى ست كه او را ولى خود مى گیرند تا او به 

اینان  كرد،  چه  هر  او  و  كند،  تدبیر  را  امورشان  خود  دلخواه 

اطاعتش كنند، و نیز در كسانى ست كه به خدا شرك مى ورزند و 

به جاى خدا، شیطان را ولى خود مى گیرند و او را رب و مطاع 

خود مى پندارند؛ زیرا اطاعت، عین عبادت است)ترجمه ی المیزان، 

ج 12، صص495ـ496(. /ب
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و شفاعت )هیچ كسی( نزد او سودی ندارد؛ 

مگر برای كسی كه در مورد او اجازه دهد. 

پس هنگامی كه ترس و وحشت از دل های 

به  )برخی  شود،  برطرف  شفاعت كنندگان 

چه  »پروردگارتان  می گویند:  دیگر(  برخی 

فرمود؟« می گویند: »حق را )بیان كرد(، و 

فقط او بلندمرتبه و بزرگ است.«23 بگو: 

چه كسی از آسمان ها و زمین به شما روزی 

یا  می دهد؟ بگو: »الله«. و در حقیقت، ما 

گمراهی  در  یا  استواریم،  هدایتی  بر  شما، 

از  شما  بگو:   24 می بریم.  سر  به  آشكاری 

گناهان ما بازخواست نمی شوید، و ما )نیز( 

از كارهای شما بازخواست نخواهیم شد.25 

را  شما(  )و  ما  همه ی  ما،  پروردگار  بگو: 

گرد هم خواهد آورد. آنگاه میان ما به حق 

داوری می كند، و فقط او قضاوت كننده و 

بسیار داناست.26 بگو: كسانی را كه شریك 

به  نشان دهید.  به من  داده اید،  قرار  خدا 

خدای  او  بلكه  نیست(؛  )چنین  وجه  هیچ 

شكست ناپذیر و حكیم است.27 ما تو را نفرستادیم، مگر به سوی همه ی مردم؛ در حالی كه )آنان را( بشارت 

و بیم می دهی؛ ولی بیشتر مردم)، این واقعیت را( نمی دانند. 28 می گویند: »اگر راست می گویید، این وعده 

كی فرا می رسد؟« 29 بگو: شما وعده گاهی دارید؛ روزی كه لحظه ای از آن تأخیر نمی كنید و )لحظه ای( آن را 

جلو نمی اندازید.30 كافران گفتند: »نه به این قرآن، و نه به آنچه )از كتب آسمانی( كه پیش از آن بوده است، 

ایمان نخواهیم آورد.« ای كاش آن زمان را می دیدی كه )چگونه( ستم كاران در پیشگاه پروردگارشان ایستاده اند 

و به )اتهام های( یكدیگر پاسخ می دهند؛ )بدین صورت كه( كسانی كه )در دنیا( به علت ضعف شان زیر فشار 

بودند، به آنانی كه تكبّر ورزیدند، می گویند: »اگر شما نبودید، حتماً ما مؤمن می شدیم!« 31

ب 44
ح ـز
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28. عمومیت دعوت پیامبر؛ دلیلی بر توحید

برای آیه تفاسیر متعددی شده است:

آن  یعنى  آدمى  دست  معناى  به  »كف«،  كلمه ی   .1

با آن دفع مى كند و مى گیرد. معنای »كففته«  عضوى ست كه 

نیز هم این است كه من مچ او را گرفتم، و هم بدین معناست 

كه من او را با دست خود دفع كردم. البته متعارف شده كه دفع 

کردن به هر وسیله ای حتی با غیر كف را كف مى گویند. پس 

معنای آیه این می شود که من تو را نفرستاده ام مگر براى این كه 

جلوگیر مردم از گناه باشى)مفردات، ص713(. 

خداوند، در این آیه ی شریف، پیامبر را بازدارنده ی انسان ها 

به هر حال، چون  است.  گناه شناسانده  و  و معصیت  كفر  از 

انسان ها همه داراى دو غریزه ی جلب نفع و دفع ضرر هستند، 

پیامبران نیز داراى مقام بشارت و انذار بوده اند تا این هر دو 

غریزه را بسیج كنند و به حركت در آورند؛ ولى اكثریت غافل 

و بی خبر، بى آن كه به سرنوشت خویش توجه داشته باشند، به 

مقابله با آن ها برمى خاستند و این مواهب عظیم الهى را انكار 

مى كردند)تفسیر نمونه، ج 18، صص93ـ94(.

 2. برخی نیز گفته اند که معنای آیه این است که ما تو را 

ج3،  كشاف،  تفسیر  مردم)ر.ک:  كافه ی  براى  مگر  نكردیم  ارسال 

ص583(.

موضوع  باره ی  در  ظاهر،  در  شریف،  آیه ی  اگرچه   .3

نبوت و دنباله ی آیات قبل در باره ی توحید است، مفهوم آن، 

لوازم  از  رسالت،  چون  است؛  توحید  موضوع  بر  دیگر  حجتى 

سعادت  طریق  در  مردم  امور  تدبیر  شأنش  كه  است  ربوبیت 

عمومیت  پس  است.  وجودشان  غایات  سوى  به  سیرشان  و 

از  غیر  رسولِ  نه  و  او  رسولِ  كه   خاتم المرسلین رسالت 

در  منحصر  نیز  ربوبیت  این كه  بر  است  دلیل  خود  اوست، 

به مقتضاى  او هم  بود،  او  از  اگر ربى دیگر غیر  اوست؛ چون 

 ،ربوبیتش رسولى مى فرستاد، و دیگر رسالت رسول خدا

به رسول  او،  بودن  به رغم  نبود، و مردم  براى همه  و  عمومى 

این  بیاید.  دیگر  رب  ناحیه ی  از  كه  بودند  محتاج  نیز  دیگری 

ـ  شده  روایت  چنان که  ـ   على كه  معنایى ست   همان 

بدان اشاره کرده و فرموده است: »اگر براى پروردگار تو شریكى 

مى بود، رسولان آن شریك نیز براى رساندن پیام هایش نزد شما 

ّْكِنَّم  مى آمدند.« مؤید این معنا، این جمله در ذیل آیه است: »وَل

ايعَلمَونَ «؛ چون اگر معناى آیه تنها همان بود كه در  اكَـ ثََ الناّسِ ل
تفسیر نخست گفته شد، چیزى نبود كه اكثر مردم آن را نفهمند؛ 

انحصار  به   خدا رسول  در  رسالت  انحصار  دلالت  ولى 

ربوبیت در خداوند، چیزى ست كه اكثر مردم آن را نمى فهمند.

بنابراین، مفاد آیه این مى شود که مشركان نمى توانند شریكى 

مگر  نفرستادیم  را  تو  ما  كه  حالى  در  دهند؛  نشان  خدا  براى 

مشركان،  براى  اگر  و  مردم،  جمیع  نذیر  و  بشیر  بازدارنده ی 

خدایانى دیگر بود، ما نمى توانستیم تو را به سوى همه ی مردم 

بفرستیم؛ در حالی كه عده ی بسیاری از ایشان، بندگان خدایى 

دیگرند)ترجمه ی المیزان، ج 16، صص568ـ569(.

پیامبر اعظم، پیامبر همه ی انسان هاست

دلایل متعددی برای جهانی بودن دعوت پیامبر در آیات 

و روایات متعددی آمده است:

1. »جاوید و پربركت است خداوندى كه قرآن را بر بنده اش 

نازل كرد تا همه ی جهانیان را انذار كند.«)الدرالمنثور، ج 5، ص237(.

2. »این قرآن بر من وحى شده تا شما و همه ی كسانى را كه 

این سخن به آن ها مى رسد، انذار كنم.«)انعام/19(.

من  به  چیز  پنج  »خداوند،  می فرمایند:   پیامبر  .3

 مرحمت فرموده ـ و این را از روى فخر و مباهات نمى گویم ـ :  

من برای تمام انسان ها از سفید و سیاه مبعوث شده ام؛ و زمین 

براى من پاك و پاك كننده، و همه جاى آن مسجد و معبد قرار 

كه  حالى  در  است؛  حلال  من  براى  جنگى  غنیمت  شده؛  داده 

براى هیچ كس قبل از من حلال نشده بود؛ من به وسیله ی رعب 

و وحشت در دل دشمنان یارى شده ام؛ چنان که پیشاپیش من 

شفاعت  مقام  و  مى كنم؛  طریق  طى  راه  ماه  یك  اندازه ی  به 

ذخیره  قیامت  در  امتم  براى  را  آن  من  و  شده،  داده  من  به 

كرده ام.«)الدرالمنثور، ج 5، ص237(.

4. احادیث دیگرى نیز در این زمینه داریم كه یا در آن به 

تفسیر آیه تصریح شده، یا تعبیر »للناس كافه« كه همان تعبیر 

آیه ی شریف است، آمده که نشان مى دهد آیه ی شریف، ناظر 

4، صص  است)نورالثقلین، ج   پیامبر بودن دعوت  به جهانى 

255 و 226(. /ب
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كه  آنانی  به  ورزیدند،  تكبّر  كه  كسانی 

فشار  زیر  ضعف شان  سبب  به  دنیا(  )در 

هدایت  آن كه  از  »پس  می گویند:  بودند، 

)پذیرفتن(  از  را  ما شما  آمد، مگر  نزد شما 

)خودتان(  شما  بلكه  )نه؛(  بازداشتیم؟  آن 

گنه كار بودید.« 32 كسانی كه )در دنیا( به 

مانده(  كافر  فشار)،  زیر  ضعف شان  علت 

بودند، به آنانی كه تكبّر ورزیدند، می گویند: 

»)این طور نیست؛( بلكه نیرنگ شب و روز 

)شما، عامل گمراهی ما( بود؛ زمانی كه ما را 

به كفر به خدا و قرار دادن همتایانی برای 

او فرمان می دادید.« و هنگامی كه عذاب 

را ببینند، پشیمانی )خود( را پنهان می كنند، 

كافران  گردن های  در  را  زنجیرها  و  غُل  و 

قرار می دهیم. آیا )با چیزی( جز كارهایی 

كه می كردند، مجازات می شوند؟33 ما در 

نفرستادیم،  هشداردهنده ای  شهری  هیچ 

دنیا(  نعمت)های  كه  كسانی  این كه  مگر 

آنان را به طغیان و سرمستی واداشته بود، 

به  كه  را  معجزاتی  و  دلایل  »ما  گفتند: 

همراه آن فرستاده شده اید، انكار می كنیم.« 34 گفتند: »اموال و فرزندان ما بیشتر است، و ما عذاب نخواهیم 

شد.« 35 بگو: مالك و صاحب اختیار من، برای هر كس كه بخواهد، رزق و روزی را گشایش می دهد یا )آن را( 

تنگ می كند؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند. 36 و اموال و فرزندان تان، چیزی نیست كه شما را به راستی به پیشگاه 

ما نزدیك كند؛ بلكه كسی كه ایمان آورد و كارهای شایسته كند )به پیشگاه ما نزدیك است(. پس آنان به سبب 

كارهایشان، پاداشی دوچندان دارند و ایشان در منازل مرتفعِ )بهشت،( با امنیتِ )كامل( به سر خواهند برد. 37 

و كسانی كه در )ابطال( آیات و نشانه های ما می كوشند، در حالی كه می خواهند به خیال خود)، ما را( عاجز 

كنند، در عذاب حاضر خواهند شد.38 بگو: مالك و صاحب اختیار من، برای هر یك از بندگانش كه بخواهد، 

رزق و روزی را گشایش می دهد یا برایش تنگ می كند، و هر آنچه انفاق كنید، او )مانند آن، یا بهتر از آن را( 

جایگزینش می كند، و او بهترین روزی دهنده است. 39
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34 ـ 38. چه چیزی در جهان بینی الهی ارزشمند است؟
»اتراف«، به معناى زیاده روى در تلذذ از نعمت هاست؛ که كار 
آدمى را به جایى مى كشاند كه از پذیرفتن حق استكبار می ورزد؛ 
مادى  نعمت هاى  در  شدن  غوطه ور  و  اتراف  خاصیت  چراکه 
آن ها  و  می شود  متعلق  بدان ها  آدمى  قلب  كه  است  همین 
انسان، سعادت خود را در داشتن آن ها  را عظیم می شمارد، و 
می داند؛ چه موافق حق باشد، چه مخالف آن. در نتیجه همواره 

به یاد حیات ظاهرى دنیاست و ماوراى آن را فراموش مى كند.
معمولاً  نیز  بودند  انبیا  مخالفین  اول  در صف  كه  كسانى 
تعلیمات  چون  كه  بودند  غافل  طغیانگر  مترف  گروه  همین 
انبیا را، هم مزاحم كام جویى و هوس رانى خود مى دیدند و هم 
مدافع حقوق محرومانى كه با غصب حقوق آن ها به این زندگى 
پر زرق و برق رسیده بودند، و همچنین چون آنان همیشه براى 
پاسدارى مال و ثروتشان، قدرت حكومت را یدك مى كشیدند و 
پیامبران را در تمام این جهات در نقطه ی مقابل خود مى دیدند، 

فوری به مبارزه برمى خاستند.
آیا کثرت ثروت و زینت های دنیوی، ارزش است؟

برخی می پندارند که سعادتى جز در کثرت اموال و اولاد نیست؛ 
چنین  نیست.  آن ها  نداشتن  در  جز  هم  شقاوتى  كه  همچنان 
از خود نفی می کنند؛ زیرا وقتى  نیز  افرادی، عذاب اخروی را 
سعادت و فلاح در نظر آنان، تنها داشتن مال و اولاد بیشتر باشد 
و بس، معلوم است كه عذابى هم نیست مگر در نداشتن آن، و 

با داشتن آن، عذابى نخواهد بود.
از  چون  مشركان  كه  هست  هم  دوم  وجه  این  اینجا  در 
می پنداشتند  و  می شدند  مغرور  بودند،  برخوردار  اولاد  و  مال 
را  حرمت  و  كرامت  این  و  دارند،  احترامى  خدا  درگاه  در  كه 
بر  دالّ  نه  را  الهی  نعمات  آنان،  داشت.  خواهند  همیشه  نیز 
به  و  می دانستند)فجر/15(  خود  به  خدا  اکرام  بلکه  آزمایش، 
دلیلی  را  نقمت  و  می دادند)فصلت/50(،  نسبت  خود  استحقاق 
تلقی  از سوی خدا  بر خوار کردن خود  نشانه ای  امتحان و  بر 

می کردند)فجر/16(. 
پاسخ خداوند به این تفکر

خداوند، دو پاسخ به این توهم مشرکان می دهد:
1. موضوع رزق، یعنى اموال و اولاد، و كمى و زیادى آن، به 
دست خداست؛ كه به هر كسى به مقتضاى حكمت و مصلحت 
می بخشد و اسبابِ به دست آوردنش را هم فراهم مى كند، و 
خواستِ انسان و كرامت و حرمتى كه نزد خدا دارد، هیچ اثرى 
در كمى و زیادى رزقش ندارد؛ اما بیشتر مردم نمى دانند. اگر از 
رزق چیزى نصیب شان نشده باشد، محرومیت خود را به اسباب 

ظاهرى و اتفاقى نسبت مى دهند، و اگر نصیب شان بشود، آن را 
به زرنگى و حسن تدبیر خود نسبت مى دهند. 

2. نازل نشدن عذاب بر یک انسان یا بر یک امت، نتیجه ی 
بیشتر؛  اولاد  و  اموال  داشتن  نتیجه ی  نه  و  خداست  به  تقرب 
چون اموال و اولاد باعث تقرب به خدا نمى شود تا با بودن آن، 
عذابى نباشد؛ مگر كسی كه ایمان آورد و با مال و فرزندان خود 
عمل صالح كند و مال خود را در راه خدا انفاق کند و با آن، 
ایمان و عمل صالح را ترویج و تبلیغ و بین دیگران منتشر کند 
و اولاد خود را با تربیت دینى بار آورد. چنین افرادى، به سبب 
هدایت یافتگی خود و هدایت بخشی دیگران، پاداش دوچندان 
ج 16،  المیزان،  ایمن اند)ترجمه ی  الهی  عذاب  از  و  داشت  خواهند 
اثر  از  صص579ـ581(. اما کسانی که می کوشند آیات خداوند را 

باشد، سرانجام در  اولادشان بسیار  بیندازند، هرچند كه مال و 
آتش احضار مى شوند.

اسلام، جهان بینی انسان جاهلی را تغییر داد
حقایق  ارزیابی  کیفیت  تعیین کننده ی  جامعه،  ارزشی  نظام 
توسط افراد است. ماده گرایان و لذت جویان عالم، حقایق را به 

نحوی تفسیر می کنند، و خداپرستان، به نحوی دیگر: 
1ـ فرعون می گفت: من باور نمى كنم موسى از طرف خدا 
داده  او  به  چرا دست بند طلا  پس  مى گوید،  راست  اگر  باشد. 

نشده است؟)زخرف/53(.
2ـ مشرکان عصر پیامبر می گفتند: »چرا این قرآن بر 
شخصیت بزرگ و مرد ثروتمندى از سرزمین مكه یا طائف نازل 

نشده است؟«)زخرف/31(.
به  او  از  »ما  گفتند:  طالوت  باره ی  در  بنی اسرائیل  3ـ 
فرماندهى و حكومت سزاوارتریم؛ چراكه از دودمان معروف ایم. 

به علاوه، طالوت ثروتى ندارد.«)بقره/247(.
این  ایراد كردند: »چرا  او  به  نوح  ثروتمند قوم  4ـ مشركان 

افراد رذل و پست، اطراف تو را گرفته اند؟«)شعراء/111(.
 اسلام پیامبر  به  مكه  ثروتمندان  را  ایراد  همین  5ـ 
كردند که چرا اطراف تو را پا برهنه ها گرفته اند. ما حتى از بوى 
بدن این ها ناراحت مى شویم. اگر آن ها را از خود برانى، ما در 

كنار توایم.
انبیا،  اصلاحى  گام  مهم ترین  و  نخستین  جهات،  این  روى 
در هم شكستن این چارچوبه هاى ارزشى دروغین بود. آن ها با 
تعلیماتشان این معیارهاى غلط را در هم ریختند و ارزش هاى 
اصیل الهى را جانشین آن ها کردند و با انقلابی فرهنگى، محور 
قبیله  شهرت  و  جاه  و  ثروت  و  اولاد  و  اموال  از  را  شخصیت 
مبدل  صالح  عمل  و  ایمان  و  تقوا)حجرات/13(  به  خاندان،  و 

کردند)تفسیر نمونه، ج 18، صص113ـ114(. /ب
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گرد  را  آنان  همه ی  كه  كن(  یاد  )را  روزی 

می فرماید:  فرشتگان  به  آنگاه  می آورد. 

اینان، شما را می پرستیدند؟«40 عرض   »آیا 

شریكی(  هر  داشتن  )از  را  »تو  می كنند: 

تو  می شماریم.  منزهّ  و  پاك  بسیار 

ما  )آنان،  آنان.  نه  هستی؛  ما  سرپرست 

پرستش  را  جنّیان  بلكه  نمی پرستیدند؛(  را 

ایمان  جنّیان  به  آنان  بیشتر  می كردند. 

داشتند.«41 در نتیجه، امروز برای یكدیگر 

به  ندارید، و  را  اختیار هیچ سود و زیانی 

عذاب  تلخ(  »)طعم  می گوییم:  ستم كاران 

را  آن  همواره  همان كه  بچشید؛  را  آتش 

آیات  كه  هنگامی  می شمردید.«42  دروغ 

بر  است،  واضح  و  روشن  كه  حالی  در  ما 

»این  می گویند:  می شود،  خوانده  آنان 

از  را  شما  می خواهد  كه  مردی ست  فقط 

می پرستیدند،  نیاكان تان  و  اجداد  آنچه 

دروغی  فقط  »این  می گویند:  و  بازدارد.« 

و  حق  كه   هنگامی  و  ساختگی ست.« 

آن  باره ی  در  می آید،  كافران  نزد  حقیقت 

می گویند:»این فقط جادویی آشكار است.«؛43حال آن كه ما به آنان كتابهایی  نداده ایم كه آن را بخوانند )و 

معیار حق و باطل را بدانند(، و پیش از تو هیچ هشداردهنده ای نزد آنان نفرستاده ایم.44 )آری،( پیشینیان 

اینان )نیز، پیامبران ما را( دروغگو شمردند؛ در حالی كه اینان به یك دهم آنچه به آنان )از نعمت های دنیا( داده 

بودیم )هم( نرسیده اند. پس پیامبرانِ مرا دروغگو خواندند )، و در همان حال كفر و سرمستی، عذاب فرا رسید(. 

پس )بنگر( چگونه من )وضعیت آنان را( دگرگون كردم.45 بگو: من شما را فقط به یك چیز پند می دهم: این كه 

دوتا دوتا و تك تك، برای خدا به پا خیزید؛ آنگاه بیندیشید )و به این حقیقت برسید( كه هم نشین شما )یعنی 

پیامبر( هیچ نوع جنونی ندارد. او فقط هشداردهنده ای برای شماست كه پیش از عذابی شدید آمده است.46 

بگو: هر مزدی كه )برای رسالتم( از شما خواستم، )صرفاً( به نفع خودتان است. اجر من فقط با خداست، و او 

بر همه چیز گواه است.47 بگو: پروردگارم، حق را )به وسیله ی وحی، بر قلب من( می افكند. او از نهان ها)ی 

جهان( به خوبی آگاه است.48

بع 2
ر
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46. سفارش رسول خدا به مردم: قیام و تفکر کنید
این پند وصیت  پیامبر اسلام می فرمایند: من شما را به 

در  و  كنید،  قیام  خدا  براى  جدا  جدا  و  كه بى سروصدا  مى كنم 

گوشه اى به فكر فرو روید؛ چون فکر در تنهایى بهتر كار مى كند. 

بین  در  عمرم  طول  در  كه  من  امر  باره ی  در  حالى،  چنین  در 

رأى  جز  كه  آورید  یاد  به  و  بیندیشید  نیك  كردم،  زندگى  شما 

از من  امانت،  بلند، صداقت و  محكم و سدید، فكر صائب و 

ندیدید. آن وقت خواهید فهمید كه من به جنون مبتلا نشده ام 

و جز بیم رسانى كه قوم خود را از عذاب شدیدى كه در پیش 

رو دارند، هشدار مى دهد، چیز دیگرى نیستم و غرض دیگرى 

ندارم، و خواهید فهمید كه من خیرخواه شمایم و نه خائن به 

شما)ترجمه ی المیزان، ج 16، صص585ـ586(.

تفکر؛ ریشه ی تمام اصلاحات فردی و اجتماعی

در این آیه ی شریف، چند نکته ی اساسی نهفته است:

1ـ خداوند از این حقیقت اصیل پرده برمی دارد که ریشه ی 

تمام اصلاحات فردى و جمعى، به كار انداختن اندیشه هاست. تا 

فكر ملتى در خواب است، هدف هجوم دزدان و سارقان دین 

و ایمان و آزادى و استقلال قرار مى گیرد؛ اما هنگامى كه افكار 

مردم بیدار شد، راه بر دشمنان بسته مى شود.

به  اینجا،  در  »قیام«  تعبیر  که  داشت  توجه  باید  البته  2ـ 

معنى ایستادن روى دو پا نیست؛ بلكه به معنى آمادگى براى كار 

است؛ چراكه انسان هنگامى كه روى پاى خود مى ایستد، براى 

اجرای برنامه هاى زندگى آماده مى شود. بنابراین، اندیشیدن، به 

آمادگى قبلى نیاز دارد تا انگیزه و حركتى در انسان به وجود آید 

كه با اراده و تصمیم به تفكر رو کند.

آمادگى  و  قیام  كه  معنى ست  این  بیانگر  »لله«،  تعبیر  3ـ 

باید انگیزه ی الهى داشته باشد، و تفكرى كه از چنین انگیزه اى 

سرچشمه مى گیرد، ارزنده است. اصولاً اخلاص در كارها و حتى 

در اندیشیدن، خمیرمایه ی نجات و سعادت و بركت است.

4ـ تعبیر »مثنى و فرادى«)دو دو و یك یك(، اشاره به این 

باشد.  دور  جنجال  و  غوغا  از  باید  تفكر  و  اندیشه  كه  است 

توصیه این است که مردم، تك نفرى یا دونفری قیام كنند و فكر 

و اندیشه ی خود را به كار گیرند؛ چون تفكر در میان جنجال 

و غوغا، عمیق نخواهد بود؛ به ویژه این كه عوامل خودخواهى 

و تعصب در راه دفاع از اعتقاد شخصی، در جمع بیشتر پیدا 

مى شود. در غوغا، فكر و شعورى نیست؛ وقتى به پا شد، غالباً 

حق را مى میراند و باطل را زنده مى كند. بعضى از مفسران نیز 

احتمال داده اند كه این دو تعبیر برای این به کار رفته تا افكار 

فردى و جمعى ـ یعنى آمیخته با مشورت ـ را فرا گیرد. انسان 

باید، هم به تنهایى بیندیشد، و هم از افكار دیگران بهره گیرد؛ 

چون استبداد در فكر و رأى، مایه ی تباهى ست، و همفكرى و 

كه  آنجا  در  یكدیگر،  كمك  به  علمى  براى حل مشكلات  تلاش 

به جنجال و غوغا نكشد، بی گمان اثر بهترى دارد، و شاید برای 

همین، مثنى را بر فرادى مقدم داشته است.

5ـ آیه، رسالت پیامبر را در »انذار« یعنى بیم دادن 

الهى خلاصه مى كند. درست  كیفر  و  دادگاه  و  از مسئولیت ها 

است كه پیامبر، رسالت بشارت هم دارد؛ ولى آنچه بیشتر انسان 

انذار است. برای همین، در بعضى  را وادار به حركت مى كند، 

شده  ذكر   پیامبر وظیفه ی  تنها  انذار،  قرآن،  آیات  از 

است)احقاف/9 ؛ ص/65(. 

6ـ قیامت چنان نزدیك است كه گویى پیش روى شماست، 

و به راستى در برابر عمر کوتاه دنیا نیز چنین است)تفسیر نمونه، 

فرمودند:  باره  این  در   اكرم پیامبر  صص135ـ140(.  ج 18، 

»بعثت من و قیام قیامت، مانند این دو است.« سپس انگشت 

نشان  و  چسباندند  هم  به  را  خود  وسط  انگشت  و  اشاره 

دادند)روح المعانى، ج22، ص143(.

دین؛ احیاگر تفکر

همچون  آیینى  است  ممكن  چگونه  که  کنید  قضاوت  اکنون 

یا مولود جهل خوانده شود؛ در حالى كه  افیون توده ها  اسلام، 

انسان ها خطاب  به همه ی  بالاترین صوت خود،  با  آورنده اش 

می کند و مى گوید که براى زنده كردن اندیشه هاى خفته قیام 

در  غوغا،  از  خالى  و  آرام  محیطى  در  هم  آن  كنید؛  نهضت  و 

محیطى دور از هوا و هوس و امواج تبلیغاتى مسموم، دور از 

تعصب ها و لجاجت ها؛ البته براى خدا. این قیام و اندیشه باید 

برای خدا باشد تا به نتیجه ی مطلوب خدا برسد.

انسان ها، در قرآن، بارها و بارها به تفکر، تعقل، تفقه و ... 

دعوت شده اند. آیات نحل/11 و 69، رعد/3، زمر/42، جاثیه/13، 

حشر/21، اعراف/176، بقره/219 و 266، ملک/10، اعراف/179 

و ...، شهود این مدعا هستند.

از پیامبر اعظم روایت شده که »یك ساعت تفكر، 

از یك شب عبادت بهتر است.«  امیر مؤمنان هم فرموده 

است: »تفكر، به نیكى و عمل به آن دعوت مى كند.«)سفینة البحار، 

ج2، ص383(. از امام رضا نیز نقل شده است: »عبادت، به 

زیادى نماز و روزه نیست؛ عبادت حقیقی، تفكر در كار خداوند 

متعال و اسرار جهان آفرینش است.«)اصول كافى، ج2، ص45(. /ب
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و  رسید،  فرا  حق  قرآن،(  نزول  )با  بگو: 

)افكار و عقایدِ( باطل، نه )حقیقتی را( آغاز 

می كند و نه )از حقایق گذشته، حقیقتی را( 

دوباره به میان می آورد.49 بگو: اگر گمراه 

شده ام،  گمراه  خودم  ضرر  به  فقط  شوم، 

است  به سبب وحیی  یابم،  اگر هدایت  و 

كه پروردگارم بر من می كند؛ زیرا او بسیار 

شنوا و نزدیك است.50 اگر )وضعیت آنان 

وحشت زده  كه  می دیدی  زمان  آن  در  را( 

شده اند، به طوری كه هیچ )راه( گریزی )از 

 عذاب من( ندارند و از جایی نزدیك گرفتار 

می  شوند)، بی شك صحنه ی بسیار هولناكی 

را مشاهده می كردی(!51 و می گویند: »به 

دسترسی  آن كه  حال  آوردیم.«؛  ایمان  او 

برای  دنیا(  )از  دور  مكانی  از  ایمان(  )به 

حالی  در  است؟!؛52  ممكن  چگونه  آنان 

و  او شدند  منكر  این،  از  پیش  كه حقیقتاً 

باره ی  در  دنیا،(  دور)یعنی سرای  جایی  از 

 آنچه از چشم ها پنهان بود )یعنی آخرت(، 

)با  و  می گفتند.53  بی دلیل  سخن هایی 

مرگ،( میان آنان و خواسته هایشان جدایی انداخته می شود؛ همان طور كه پیش از این، با گروه های مشابه آنان 

رفتار شد؛ زیرا آنان همواره شك و تردیدی بسیار زیاد داشتند. 54

سوره ی فاطر)در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

سپاس و ستایش برای »الله« است كه پدیدآورنده ی آسمان ها و زمین است )و( فرشتگان را كه دو و سه و چهار 

بال دارند، فرستادگانی قرار داد. او هر چه را كه بخواهد، در آفرینش )خویش( اضافه می كند؛ زیرا خدا برهر 

كاری تواناست. 1 خدا، هر درِ رحمتی را برای مردم بگشاید، هیچ كس نمی تواند جلوی آن را بگیرد، و آنچه 

را )كه از مردم( بازدارد، هیچ كس نمی تواند پس از بازداشتن خدا، آن را )برای مردم( بفرستد. )آری،( اوست 

كه شكست ناپذیر و حكیم است. 2 ای مردم، نعمت خدا را كه شما را فراگرفته، به یاد آورید. آیا غیر از خدا، 

آفریدگاری هست كه از آسمان و زمین به شما روزی دهد؟ هیچ خدایی جز او نیست. پس چگونه )از مسیر 

حقیقت( برگردانده می شوید؟ 3
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51 ـ 54. وصف حال مشرکان در ساعت مرگ
به چه  بیتابى مشرکان  باره که فریاد و فزع و  این  مفسران در 

زمانى مربوط است، نظریات مختلفی دارند: بعضى، آن را مربوط 

به عذاب دنیا یا هنگام مرگ، و برخی مربوط به مجازات روز 

قیامت دانسته اند؛ ولى تعبیری در آخرین آیه هست كه نشان 

یا  استیصال  و عذاب  دنیا  به  مربوط  آیات، همه  این  مى دهد 

و  آن ها  »میان  می فرماید:  که  آنجا  است؛  دادن  جان  لحظه ی 

آن،  از  قبل  كه  مى شود؛ همان گونه  افكنده  جدایى  علایق شان 

در باره ی گروه هاى دیگرى از كفار شده بود.«)تفسیر نمونه، ج 18، 

ص152(.

نمى توانند  بیفتند،  كندن  جان  فزع  به  مشركان  که  زمانی 

بین  را  چیزى  یا  شوند  پناهنده  جایى  به  یا  بگریزند  خدا  از 

بودن  نزدیک  از  که  خداوندی  کنند؛  حایل  خود  و  خدا 

او  به  از شما  ما  »و   .1 است:  داده  انسان چنین خبر  به  خود 

نزدیك تریم؛ ولى نمى بینید.«)واقعه/85(؛ 2. »ما به او از رگ قلبش 

نزدیك تریم.«)ق/16(؛ 3. »بدانید که خداوند میان انسان و قلب 

او حایل مى شود.«)انفال/24(.

از انسان به خود او نزدیك تر است،  در این حال که خدا 

آدمی چگونه می تواند از قدرت خدا فرار كند؟ یا چگونه ممكن 

بین  بگریزد؛ در حالی که  از قدرت ملائكه ی  خدا  است آدمى 

خدا و ملائكه ی مكرم كه اوامر را از خدا مى گیرند، هیچ حاجب 

مَكانٍ  مِن  وَاخُِذوا   « فرموده ی  پس  نیست؟  واسطه ای  و  حایل  و 

به  متعال  خداى  بودن  نزدیک  بیان  براى  تمثیل  نوعى   ،» قرَيٍب 
آدمى ست. 

كه  به حق  ما،  مى گویند:  گرفتار مى شوند،  وقتى  مشركان 

همان قرآن است، ایمان آوردیم. آنان كجا و كى مى توانند ایمان 

به قرآن پیدا کنند؛ ایمانى كه برای نجاتشان فایده داشته باشد؟؛ 

براى این كه در مكانى دور از دنیا گرفتار شده اند؛ در حالی که 

آنان در دنیا بدان كفر ورزیدند، و آخرت را با ظنون و اوهام 

که  حالی ست  در  این  مى كردند.  انكار  دور  بسیار  مكانى  از  و 

اصولاً چنین ایمانى كه جنبه ی اضطرارى دارد و معلول وحشت 

فوق العاده از عذابى ست كه با چشم مشاهده مى كنند، ارزشى 

»این ها  مى خوانیم:  قرآن  دیگر  آیات  در  همین،  برای  ندارد. 

تكرار  را  برنامه ها  همان  گردند،  باز  اگر  مى گویند.  دروغ 

مى كنند.«)انعام/28(.

در وقت مرگ، بین مشركان كه به عذاب خدا گرفتار شده اند 

و لذایذى كه در دنیا داشته اند، جدایى می افتد؛ همان طور كه 

با مردمى شبیه ایشان از مشركان امت هاى گذشته همین رفتار 

شد؛ چون از امر حق یا امر آخرت در شك بودند و سخنانى بدون 

دلیل در باره اش مى گفتند)ترجمه ی المیزان، ج 16، صص588ـ590(. 

ترسیم لحظات مرگ در بیان امیرالمؤمنین

از نعمت هاى  حضرت علی، لحظات جان دادن و جدایى 

دنیا را چنین تصویر می کند: »سكرات مرگ و حسرت از دست 

دادن نعمت هاى دنیا، به او هجوم مى آورد. اعضاى بدنش به 

سستى مى گراید و رنگ از چهره اش مى پرد! سپس پنجه ی مرگ 

در  كار مى افتد؛  از  زبانش  نفوذ مى كند؛ چنان كه  بیشتر  او  در 

مى بیند  با چشم  دارد،  قرار  خود  خانواده ی  میان  در  كه  حالى 

و با گوش مى شنود)؛ اما یاراى سخن گفتن در او نیست!(. در 

و  كرده  تباه  راهى  چه  در  را  خویش  عمر  كه  مى اندیشد  این 

دوران زندگى خود را در چه راهى گذرانده. به یاد ثروت هایى 

آورده و  بودن جمع  به حلال و حرام  توجه  بدون  مى افتد كه 

به  انگشت حسرت  نیندیشیده.  آن ها  تحصیل  در طریق  هرگز 

دهان مى گیرد و دست خود را از پشیمانى مى گزد؛ چراكه هنگام 

مرگ، مسائلى بر او روشن مى شود كه تا آن زمان مخفى بوده. 

در این حال، به آنچه در دوران زندگى به شدت به آن ها علاقه 

این اموال در  داشته، بى اعتنا مى شود. آرزو مى كند که اى كاش 

اختیار كسانى بود كه در گذشته به ثروت او غبطه مى خوردند و 

بر آن حسد مى ورزیدند، و نه او.«)نهج البلاغه، خطبه ی109(.

سفیانی؛ یکی از مصادیق آیات شریف

آیات شریف، بر خروج »سفیانى«)فردی از تیره ی ابوسفیان که 

همراه با طرفداران خود در آستانه ی قیام موعود منتظر برضد 

است.  شده  تطبیق  نیز  او  لشكر  و  مى كند(  خروج  حق  اهل 

آن ها هنگام حركت به سوى مكه به قصد تسخیر آن، در صحرا 

گرفتار مى شوند، و زمین لرزه ی شدیدى، سبب شكافتن زمین و 

از مصادیق » وَاخُِذوا  این، یكى  آن ها در آن مى شود.  فرو رفتن 

مِن مَكانٍ قرَيٍب« است كه آن ها از نقطه اى كه زیر پایشان است، 
گرفتار چنگال عذاب الهى مى شوند. امام باقر در ذیل آیات 

شریف فرموده است: »وقتى قائم به سرزمین بیداء برسد، 

لشكر سفیانی در برابرش صف آرایى مى كند. پس خداى عز و 

جل به زمین دستور مى دهد که پاهاى ایشان را در خود فرو 

 آل محمد قائم  به  ما  اینك  مى گویند:  هنگام  این  در  ببرد. 

ایمان آوردیم؛ اما حایلی بین آنان و عذاب نشدن)خواسته شان( 

هلاكت  به  خود  از  پیش  مكذبینِ  همانند  و  مى شود  ایجاد 

می رسند.«)تفسیر قمى، ج2، ص204ـ 205(. /ب
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مشو؛  غمگین  شمردند)،  دروغگو  را  تو  اگر 

كه( مسلمّاً پیش از تو نیز پیامبرانی )فراوان(، 

كارها  همه ی  و  شده اند،  شمرده  دروغگو 

بازگردانده می شود.4 ای مردم،  تنها به خدا 

وعده ی خدا حق است. بنابراین مبادا زندگی 

دنیا، شما را بفریبد، و مبادا )شیطانِ( بسیار 

خدا  )آمرزش(  به  نسبت  را  شما  فریب كار، 

 5 كند.  گستاخ  او  برابر  در  و  دهد  فریب 

شماست؛  برای  )بزرگ(  دشمنی  شیطان، 

بنابراین، شما )نیز( او را دشمن قرار دهید. 

او، دار و دسته ی خود را فقط از این رو فرا 

كسانی   6 شوند.  دوزخیان  از  كه  می خواند 

كه كفر ورزیدند، عذابی شدید دارند، و آنان 

كردند،  شایسته  كارهای  و  آوردند  ایمان  كه 

 7 داشت.  خواهند  بزرگ  پاداشی  و  آمرزش 

پس آیا كسی كه كار زشتش برای او آراسته 

 شده و به همین سبب، آن را خوب می داند 

)، مانند كسی ست كه در پرتو ایمان، حقیقت 

را به خوبی درمی یابد؟ هرگز یكسان نیستند(؛ 

زیرا خدا هر كس را كه بخواهد، )به سزای 

كفر و گناهانی كه از او سر زده،( گمراه می كند،  و هر كس را كه بخواهد، )به پاداش ایمان و درست كاری اش( 

هدایت می كند. پس مبادا جانت از حسرتِ )ایمان نیاوردنِ( آنان، از دست برود؛ زیرا خدا از كارهای آنان به خوبی 

آگاه است )و به سبب همین كارهای زشت، آنان را گمراه كرده است(.8 »الله«، كسی ست كه بادها را فرستاد. 

آنگاه )بادها،( ابرها را برانگیختند و به حركت در آوردند. سپس آن ها را به سرزمینی )خشك و( مرده راندیم. آنگاه 

با آن ها، زمین را پس از مرگش زنده كردیم. زنده كردن )مردگان نیز( همین گونه است.9 هر كس خواهان عزت و 

پیروزی ست )، باید آن را از خدا بخواهد؛ زیرا( عزت و شكست ناپذیری، تنها از آنِ خداست. سخنان پاكیزه، به سوی 

او بالا می رود، و كار شایسته، آن سخنان را برتری می بخشد. و كسانی كه حیله های زشت به كار می گیرند، عذابی 

شدید خواهند داشت و نیرنگ شان تباه و بر باد است. 10 خداوند، شما را از خاكی )ناچیز( آفرید؛ سپس از نطفه ای 

)بی ارزش(؛ آنگاه شما را گونه هایی )از زن و مرد( قرار داد. و هیچ زنی باردار نمی شود و )فرزند خود را( به دنیا 

نمی آورد، مگر این كه خدا )به همه ی این حالات( آگاه است. و هیچ كس عمر طولانی نمی كند و از عمر هیچ كس 

كاسته نمی شود، مگر این كه در نوشته ای )ثبت شده( است. این )كار( برای خدا آسان است. 11
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اغوای  از  انسان  عامل حفظ  تنها  معاد؛  به  توجه   .6 ـ   5
شیطان

دو مانع، انسان را از معاد غافل می کند: 1ـ مظاهر فریبنده ی 

دنیا، جاه و جلال و مال و مقام، و انواع شهوات؛ 2ـ مغرور شدن 

به عفو و كرم الهى. 

در دنیا، شیطان، هم زرق وبرق این جهان را در نظر انسان 

زینت مى دهد و آن را متاعى نقد و پرجاذبه و دوست داشتنى و 

پرارزش معرفى مى كند و هم هر گاه انسان بخواهد با یاد قیامت 

و دادگاه عظیم پروردگار، خود را در برابر فریبندگى و جاذبه ی 

شدید دنیا مهار كند، او را به عفو الهى و وسعت رحمتش مغرور 

مى کند، و در نتیجه، به گناه و طغیان می خواند؛ غافل از این كه 

»ارحم الراحمین«  رحمت،  موضع  در  كه  همان گونه  خداوند، 

است)دعای  »اشدالمعاقبین«  كیفر،  و  مجازات  موضع  در  است، 

افتتاح(، و رحمتش هرگز به گناه تشویق نمى كند؛ همان گونه كه 

غضبش نمى تواند سبب یأس شود)تفسیر نمونه، ج 18، صص180ـ181(.

دنیاپرستان  به  می گوید:  که  شیطان  وساوس  از  امان 

در  بیشتر  چه  هر  ایمن اند؛  خدا  عذاب  از  چگونه  كه  بنگرید 

گناه  لجنزار  در  و  غافل  از خدا  بیشتر  و  دنیا مى كوشند  طلب 

در  و  می شود  راحت تر  و  بهتر  زندگى شان  مى شوند،  مستغرق 

شیطان  كه  اینجاست  می کنند.  پیدا  رفیع تر  مقامى  مردم  بین 

از وسوسه هاى خود نتیجه مى گیرد و به دل آنان مى افكند كه 

هیچ احترام و ارزشى جز در پیش رفت زندگى دنیا نیست، و در 

ماوراى این زندگى خبرى نیست، و این وعده و وعید و قیامت 

و حساب و بهشت و دوزخى كه دعوت هاى دینى از آن خبر 

مشغول  انسان،  که  زنهار  اما  است.  خرافات  مشتى  مى دهند، 

دنیا و از روز حساب غافل شود: »زنهار كه غرور، شما را به خدا 

مغرور نكند.«)فاطر/5(.

دادن  فریب  و  از غرور  مراد  که  نتیجه مى توان گفت  در 

شیطان، این است كه شیطان، انسان را از رفتار و عکس العمل 

از  انسان غافل می کند. بعضى  خداوند در برابر غفلت و ظلم 

كه  است  حیله گر  دنیاى  غَرور،  از  مراد  كه  گفته اند  مفسران 

انسان ها را فریب مى دهد)ترجمه ی المیزان، ج 17، ص20ـ21(.

سنخ شناسی انسان ها در قبال شیطان

افرادى كه در برابر عوامل فریب قرار مى گیرند، سه گروه اند: 

ناتوان و ضعیف اند كه به مختصر چیزى  1. گروهى به قدرى 

با  تنها  این ها نیرومندترند،  از  فریب مى خورند؛ 2. گروهى كه 

زرق وبرق دنیا فریفته نمى شوند؛ بلكه اگر وسوسه گرى نیرومند 

سبك  نظرشان  در  را  اعمالشان  مفاسد  و  كند  تحریك  را  آن ها 

زودگذر  لذات  را  کسانی  چنین  مى خورند.  فریب  دهد،  نشان 

گروه   .3 تشویق مى كند؛  اعمال زشت  ارتکاب  به  و وسوسه ها 

سومى كه از این ها هم نیرومندتر و پرمایه ترند، نه خود مغرور 

مى شوند و نه كسى مى تواند آن ها را بفریبد.

و  یکم،  گروه  به  اشاره  الدُّنيا«،  ةُ  الحَي وّْ َّمكُُ  ن تغَُ رَّم »فلَا  جمله ی 

است؛  دوم  گروه  به  اشاره   ،» الغرَورُ  ِ الِله  ب َّمكُ  ن ايغَُ رَّم »وَل جمله ی 

هرگز  تو  که  بدان  »اما  است:  شده  گفته  سوم  گروه  برای  اما 

سلطه اى بر بندگان من نخواهى یافت )و آن ها هیچ گاه به دام 

تو گرفتار نمى شوند(. همین قدر كافى ست كه پروردگارت حافظ 

آن هاست.«)اسراء/65()تفسیر فخر رازى، ج26، ص5(.

شیطان در پی اغواگری ست

مراد از دشمنى شیطان این است كه او کاری جز گمراه کردن 

انسان ها ندارد، و تمام همتش متوجه این است كه نگذارد حتى 

یك انسان به سعادت در زندگى و حسن عاقبت برسد. مراد از 

است  این  نیز  بگیرید«  دشمن خود  را  او  »شما هم  فرموده ی 

كه از پذیرفتن دعوتش به سوى باطل اجتناب كنید، و او را در 

آنچه به شما پیشنهاد مى كند، اطاعت مكنید. عداوت شیطان، 

از نخستین روز آفرینش آدم شروع شد، و هنگامى كه به سبب 

از درگاه  آدم،  بر  به سجده  برابر فرمان خدا  تسلیم نشدن در 

و  آدم  با  دشمنى  براى  كه  كرد  یاد  سوگند  شد،  طرد  پروردگار 

تقاضاى  خدا  از  كار،  این  براى  حتى  و  بندد،  کمر  فرزندانش 

مهلت و طول عمر کرد! او بر سر گفته ی خود ایستاده است و 

كوچك ترین فرصت را براى اعِمال عداوت و وارد كردن ضربه بر 

آدمی غنیمت مى شمرد. آیا عقل اجازه مى دهد كه انسان او را 

دشمن خود نشناسد و یك لحظه از او غافل بماند؟؛ در حالی که 

او دشمنى ست که می گوید: »من از هر سو سراغ فرزندان آدم 

مى روم؛ از پیش رو، از پشت سر، از سمت راست و از سمت 

این كه شیطان در كمینگاهى ست كه  به ویژه  چپ.«)اعراف/17(؛ 

این  نمى بیند.«)اعراف/27(.  را  او  انسان  و  مى بیند  را  انسان  »او 

البته مانع از قدرت شما بر دفاع از خویشتن در برابر وسوسه هاى 

او نیست)تفسیر نمونه، ج 18، ص182(.

موسى  به  »خداوند  مى فرماید:  نقل   على حضرت 

بكوش:  آن ها  رعایت  در  می کنم؛  تو  به  سفارش  چهار   فرمود: 

 1. تا گناهان خود را بخشوده ندیده ای، به عیوب دیگران مپرداز؛ 

 2. تا گنج هاى مرا پایان یافته ندیده ای، براى روزی ات غمناك مباش؛ 

3. تا حكومت مرا زایل ندیده ای، به دیگرى جز من امید مبند؛ 

و  فریب  و  مكر  از  را  خود  ندیده ای،  مرده  را  شیطان  تا   .4

نقشه هایش ایمن مدان.«)سفینة البحار، ج1، ص501(. /ب
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)یكی،(  این  نیستند:  یكسان  دریا،  دو  این 

و  تشنگی،  برطرف كننده ی  و  شیرین 

)دیگری،( شور  آن  و  گواراست؛  نوشیدنش 

و تلخ است. و )در عین حال،( از هر دو، 

گوشت تازه ی )ماهی( می خورید، و در پی 

بیرون آوردن زیوری هستید كه از آن استفاده 

می بینی  آن  در  را  كشتی ها  و   می كنید. 

را(  آب  سینه ی  مهم،  اهدافی  )برای  كه 

این  اهداف،(   آن  از  )یكی  و  می شكافند، 

را(  )او  و  طلب  خدا  فضل  از  كه  )است( 

از  بهار،  آمدن  )با   12 كنید.  سپاسگزاری 

روز  در  را  شب  و(  می كاهد  ساعات شب 

داخل می كند، و )با آمدن پاییز، از ساعات 

داخل  شب  در  را  روز  و(  می كاهد  روز 

منافع  )برای  را  ماه  و  خورشید  و  می كند، 

كه  طوری  به  كرد؛  مسخّر  و  رام  مهمّی( 

این  در حركت اند.  معین  زمانی  تا  یك  هر 

شما.  صاحب اختیار  و  مالك  است؛  »الله« 

فرمان روایی فقط از آنِ اوست، و كسانی كه 

به جای او می  پرستید، مالك كمترین چیزی 

)هم( نیستند. 13 اگر آنان را صدا بزنید، صدای شما را نمی شنوند، و اگر )هم( بشنوند، به )خواسته ی( شما 

پاسخی نمی دهند، و روز قیامت، این را كه شما )ایشان را( شریك )خدا( قرار می دادید، ) به كلی( انكار می كنند. 

)هیچ كس( مانند )خداوندِ( آگاه، تو را )از حقایق( باخبر نمی كند.14 ای مردم، این شما هستید كه به خدا نیاز 

دارید، و این خداست كه بی نیاز و شایسته ی ستایش است. 15 اگر بخواهد، شما را از بین می برد و مخلوقاتی 

جدید به وجود می آورد. 16 و این )كار( برای خدا دشوار نیست. 17 هیچ گنه كاری، بار گناه دیگری را به دوش 

نمی كشد، و اگر شخص سنگین باری، )كسی را( به برداشتن )بخشی از( آن فرا خواند ـ هرچند خویشاوند )او( 

باشد ـ ذرهّ ای از آن برداشته نخواهد شد. تو فقط كسانی را هشدار می دهی كه از پروردگارشان كه )از چشم ها( 

ناپیداست، می ترسند و نماز را كامل و بی نقص به جای می آورند. هر كس )از زشتی ها( پاك شود و رشد یابد، 

فقط به سود خودش پاك شده و رشد یافته است، و بازگشت )همه( فقط به  سوی خداست. 18

بع 3
ر
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15 ـ 17. انسان، عین فقر، و خداوند، عین غناست
مشرکان گمان می کنند که با پرستش بت ها، از بندگى خدا بى نیاز 

می شوند، و همچنین اگر خدا ایشان را به پرستش خود دعوت 

قضیه،  این  در  است.  داشته  احتیاج  عبادت شان  به  لابد  کرده، 

از طرفی، بى نیازى ست، و از طرف دیگر، فقر و احتیاج؛ یعنی 

همان قدر كه آنان از بى نیازى بهره مندند، خدا همان قدر فقیر و 

محتاج ایشان است. خداى سبحان اما برای رد توهم آنان، فقر 

را منحصر در ایشان، و بى نیازى را منحصر در خود كرده، و چون 

فقر و غنا، همان فقدان و وجدان است، و این دو، دو صفت 

متقابل یكدیگرند، ممكن نیست موضوعى از هر دو خالى باشد. 

این  در  غنى.  یا  است،  فقیر  یا  تصور شود،  كه  پس هر چیزى 

صورت، انسان ها غیر از فقر ندارند، و خدا غیر از غنا ندارد. 

ملاک غنای خداوند چیست؟

ملاك غناى خدا از خلق، و فقر خلق به خداى متعال، این است 

كه خدا، خالق و مدبر امور ایشان است. آوردن لفظ جلاله ی 

جمله ی  آوردن  است؛  خدا  غناى  و  خلق  فقر  به  اشاره  »الله«، 

»اگر بخواهد، شما را از بین مى برد و خلقى جدید مى آورد«، به 

خلقت و تدبیر او اشاره می کند؛ و آوردن كلمه ی »الحمید« براى 

این است كه او در فعل خودش كه همان خلقت و تدبر باشد، 

محمود و ستوده است. نتیجه ی معناى كلام فوق این است که 

اى انسان ها، شما بدین علت كه مخلوق و تدبیرشده ی خدایید، 

فقیر و محتاج به او هستید، و در شما، همه گونه فقر و احتیاج 

هست؛ و خدا بدان سبب كه خالق و مدبر است، غنى ست، و 

غیر از او كسى غنى نیست. البته انحصار فقر در مردم در آیه ی 

شریف، نافی فقر همه ی موجودات نیست؛ چراکه ملاک فقر، 

مخلوق بودن است که در همه ی موجودات، مشترک است. البته 

مفسران، برای این انحصار، نکات دیگری نیز طرح کرده اند)ر.ک: 

تفسیر روح المعانى، ج22، ص183(. 

افعال خدای غنی، پسندیده است

اگر در این آیات شریف، خداوند به صفت حمید ستوده شده، 

براى اشاره به غنی بودن خداى متعال و پسندیده بودن افعالش 

بوده است؛ چه عطا كند و چه منع؛ براى این كه اگر عطا كند، 

مانند ما انسان ها، براى عوض عطا نمى كند؛ چون بى نیاز از شكر 

ملامت  انسان ها،  ما  مانند  باز  نكند،  عطا  اگر  و  جزاست؛  و 

نمی شود؛ چون احدى از خلایق، حقى بر او ندارد و مالک چیزی 

از او نیست. اى مردم، اگر او بخواهد شما را از بین ببرد، مى برد؛ 

براى این كه او از شما بى نیاز است و با از بین رفتن شما متضرر 

نمى شود؛ و خلقى جدید مى آورد تا او را بستایند و ثنایش گویند؛ 

البته نه بدین علت كه او محتاج انسان است؛ بلكه بدین علت 

كه او ذاتاً حمید است، و مقتضاى حمید بودنش این است كه 

خلقى باشد تا او به ایشان جود و بخشش كند و ایشان او را 

مطلق  قدرتش  چون  نیست؛  دشوار  خدا  براى  این  و  بستایند، 

است؛ چون »الله« است)ترجمه ی المیزان، ج 17، صص46ـ47(.

نتیجه ی توجه به برهان امکان و وجوب)فقر و غنا(

در توضیح برهان امکان و وجوب باید گفت که تمام موجوداتى 

لباس  و سپس  بوده  معدوم  روزى  مى بینیم،  این جهان  در  كه 

و  نبوده  هیچ  روزى  دقیق تر،  تعبیر  به  كرده اند؛  تن  بر  وجود 

این دلیل بر آن است كه آن ها، »معلول«  سپس چیز شده اند. 

وجود دیگرى هستند و از خود هستى ندارند.

به  قائم  و  وابسته  معلولى،  موجود  هر  که  مى دانیم 

علت  آن  اگر  و  است،  احتیاج  و  نیاز  سراپا  و  خویش  »علت« 

نیز معلول علت دیگرى باشد، او هم به نوبه ی خود محتاج و 

نیازمند خواهد بود، و اگر این امر تا بى نهایت تسلسل پیدا كند، 

مجموعه اى از موجودات نیازمند و فقیر خواهیم داشت. مسلم 

است كه چنین مجموعه اى هرگز وجود نخواهد یافت؛ چراكه 

بى نهایت نیاز، باز نیاز است، و بى نهایت فقر، باز فقر. هرگز از 

بى نهایت صفر، عددى به وجود نمى آید، و از بى نهایت وابسته، 

استقلالى پدیدار نمى شود.

قائم  وجودى  به  باید  كه سرانجام  مى گیریم  نتیجه  اکنون 

به ذات و مستقل از تمام جهات برسیم که علت است و معلول 

نیست. او واجب الوجود است که هم غنی است و هم حمید. 

در عین بى نیازى، آن قدر بخشنده و مهربان است كه شایسته ی 

و  بخشندگى  عین  در  و  سپاسگزارى ست،  و  حمد  گونه  هر 

بنده نوازى، از همگان بى نیاز است.

اثر مثبت در انسان هاى مؤمن  توجه به این حقیقت، دو 

مى گذارد: هم آن ها را از مركب غرور و خودخواهى و طغیان 

پیاده مى كند و به آن ها هشدار مى دهد كه چیزى از خود ندارند 

كه بدان ببالند، و هر چه هست، امانت پروردگار نزد آن هاست؛ 

هم می آموزد که دست نیاز به درگاه غیر او دراز نكنند و طوق 

عبودیت غیر »الله« را بر گردن ننهند و از همه ی تعلقات آزاد 

این دید و  با  تا همگان غلام همت شان شوند. مؤمنان،  باشند 

او  وجود  پرتو  از  مى بینند،  عالم  در  که  را  چه  هر  جهان بینى، 

مى دانند، و هرگز توجه به اسباب، آنان را از »مسبب الاسباب« 

غافل نمى كند)تفسیر نمونه، ج 18، صص221ـ222(. /ب
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نه  و   19 نیستند؛  یكسان  بینا  و   نابینا 

تاریكی  ها و روشنایی؛20 و نه سایه و گرمای 

آفتاب؛21 و زندگان و مردگان )نیز( یكسان 

بخواهد،  كه  را  كس  هر  خداوند،  نیستند. 

تو  و  می كند،  شنوا  حق،(  پذیرش   )برای 

همچون(  كه  دل مرده  )كافرانِ  نمی توانی 

كنی.  شنوا  را  )هستند(  گورها  در  مردگانِ 

را  تو  ما  هشداردهنده ای.23  فقط  22تو 

مژده  دهنده  ی )مؤمنان( و هشداردهنده ی 

)كافران( فرستادیم؛ در حالی كه سراسر حق 

این كه  مگر  نیست،  امّتی  هیچ  و  هستی. 

هشداردهنده ای در آن بوده است.24 اگر 

تو را دروغگو می شمرند، )تعجّبی نیست؛( 

دروغگو  را(  پیامبران  )نیز  آنان  پیشینیانِ 

 شمردند؛ در حالی كه پیامبران شان با دلایل 

كتاب و  پندآموز(  نوشته ها)ی   و   روشن 

كافران  آنگاه  آمدند.25  سراغ شان  روشنگر 

من  چگونه  )بنگر(  پس  كردم.  مجازات  را 

آیا  كردم.26  دگرگون  را(  آنان  )وضعیت 

ندیده ای كه خداوند از آسمان آبی را فرو فرستاد؟ آنگاه به وسیله ی آن، میوه هایی رنگارنگ پدید آوردیم و 

برخی از كوه ها، رگه ها و جاده هایی با رنگ های متفاوت؛ )رنگ هایی مانند( سفید و قرمز و كاملاً سیاه.27 و 

برخی از مردم و جنبندگان و چهارپایان )نیز( به همین صورت دارای رنگ های گوناگون هستند. از میان بندگان 

خدا، فقط افراد دانا از خدا می ترسند. خداوند، شكست ناپذیر و بسیار آمرزنده است. 28 كسانی كه كتاب خدا 

را تلاوت می كنند و نماز را كامل و بی نقص به جای می آورند و از آنچه به ایشان روزی كرده ایم، پنهان و آشكار 

انفاق می كنند، به تجارتی امید بسته اند كه كساد نخواهد دید.29 )چنین می كنند( تا )خداوند( پاداش آنان را 

كاملاً به ایشان بدهد و از لطف و عنایت خود )نیز( بر )اجر( ایشان بیفزاید؛ چه این كه او بسیار آمرزنده و 

قدرشناس است. 30
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23 ـ 24. انذار بشر؛ در پرتو روی کرد تکلیف گرایانه
انسان،  وقتی  نتیجه گرایی ست.  نه  و  تکلیف گرایی  دین  اسلام، 

نیت ، کلام و فعل خود را در مجرای الهی قرار داد، خود آن ها به 

نتیجه خواهند رسید، و دیگر نیاز نیست که او به انتظار بنشیند 

و نتایج حقایق سه گانه را دریابد؛ چراکه خداست که همه چیز را 

به مقصد می رساند. از همین  روست که اعمال کفار، چون سراب 

است، و حقیقتی در آن نهفته نیست. خداوند می فرماید: »كسانى 

كه كافر شدند، اعمالشان همچون سرابى در یك كویر است كه 

انسان تشنه، از دور آن را آب مى پندارد؛ امّا هنگامى كه سراغ آن 

مى آید، چیزى نمى یابد، و خدا را نزد آن مى یابد كه حساب او را 

كامل مى دهد، و خداوند سریع الحساب است.«)نور/39(. کسی 

ابتر و  نتیجه نخواهد رسید و  به  که کافر به خداست، عملش 

ناقص است. پیامبر اعظم می فرمایند: »هر امر مهمی که 

با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشود، ابتر است.«)بحارالانوار، 

یعنی  است؛  خداوند  نام  حقیقت  مقصود،  البته  ص305(.  ج73، 

برای  افرادی که  بنابراین،  باشد.  برای خدا و در راه خدا  عمل 

آیا  »بگو:  انسان ها هستند:  زیان کارترین  از  کار نمی کنند،  خدا 

به شما خبر دهیم كه زیان كارترین )مردم( در كارها، چه كسانى 

نابود(  )و  گم  دنیا  زندگى  در  تلاش هایشان  كه  آن ها  هستند؟: 

كسانى  آن ها  مى کنند!  نیك  كار  مى پندارند  حال  این  با  شده؛ 

برای  كافر شدند.  او  لقاى  و  پروردگارشان  آیات  به  هستند كه 

همین، اعمالشان حبط و نابود شد! از این رو در روز قیامت، 

میزانى براى آن ها برپا نخواهیم كرد.«)کهف/103ـ 105(. پس انسان 

تا زمانی که در گستره و دامنه ی تکلیف الهی و شرعی خود عمل 

می کند، باید مطمئن باشد که عملش به مقصد خواهد رسید.

ای پیامبر، تو فقط انذاردهنده ای

انحصار در آیه، انحصار حقیقى نیست؛ بلكه انحصار نسبى ست، 

و معنایش این است كه ای پیامبر، تو وظیفه اى جز انذار خلق 

اضلالِ  نیز  و  مى شود،  هدایت  که  کسی  هدایتِ  اما  ندارى؛ 

کسی که گمراه است و هدایت نمى پذیرد، چون خدا به كیفر 

اعمال زشتش گمراهش كرده، كار خداى سبحان است.  ما تو را 

فرستادیم تا بشیر و نذیر باشى، و این كار ما، كارى نوظهور و 

غریب نیست؛ براى این كه هیچ امتى از امم گذشته نیست مگر 

این که نذیرى در آن ها بوده، و این فرستادن بشیر و نذیر، از 

سنت هاى خداست كه همواره در خلقتش جریان داشته و دارد. 

از ظاهر سیاق آیه برمى آید كه مراد از نذیر، پیغمبرى ست كه از 

ناحیه ی خدا مبعوث می شود و نه مطلق انذاردهنده ها اعم از 

پیامبران و علما)ر.ک: روح المعانى، ج22، ص188(.

اگر در آیه ی 23 تنها روى انذار تكیه شده، بدین علت است 

كه همچون  بود  لجوجى  از جاهلان  پیش، سخن  آیات  در  كه 

مردگان قبرستان، پذیراى هیچ سخنى نبودند؛ اما در آیه ی 24، 

وظیفه ی کلی انبیا بیان شده كه داراى هر دو جنبه ی بشارت و 

انذار است؛ البته در پایان این آیه باز روى نذیر تكیه مى كند؛ 

بوده  ظالمان  و  مشركان  انذار  انبیا،  دعوت  اصلى  بخش  چراكه 

است)تفسیر نمونه، ج 18، ص238(.

معناى عام بودن انذار

هیچ امتى از امت هاى بشرى نبوده كه دعوتِ به حقِ پیامبران 

پیغمبری  انذار هر  این که  اثبات  اما  باشد؛  نكرده  آن ظهور  در 

شده  افراد  یك  یك  شامل  دعوتش  و  رسیده  امتش  یك  یك  به 

اسباب  و  علل  تزاحم  دنیا، محل  عالم  زیرا  است؛  باشد، مشکل 

است، و این تزاحم در آن حكم فرماست و نمى گذارد این غرض به 

دست آید؛ همچنان كه سایر مقتضیات عمومى كه عامل صنع 

تقدیرشان كرده، با این غرض هماهنگ نیست. برای مثال، هر 

انسانى كه به دنیا مى آید، این اقتضا را دارد كه عمرى طبیعى 

كند؛ اما حوادث عالم متزاحم دنیا، در بیشتر افراد، مزاحم این 

اقتضا مى شود و نمى گذارد كه بیشتر افراد، عمر طبیعى خود را 

انسانى كه به دنیا مى آید، مجهز به جهاز  بكنند. همچنین هر 

تناسلى ست تا بتواند با ازدواج، نسلى از خود باقى بگذارد؛ اما 

بعضى از افراد، پیش از فرزنددار شدن مى میرند.                        

اما  است؛  واجب  و  لازم  امتى  هر  در  انذار  و  نبوت  پس 

از  حتمى  طور  به  امت  آن  افراد  تمامى  كه  نیست  آن  مستلزم 

هدایت پیغمبر خود برخوردار شوند، و دعوت او به گوش یك 

یك اشخاص برسد. از این رو ممكن است بعضى دعوت او را از 

خود او نشنوند، بلكه با واسطه یا وسایطى بشنوند، و برخی هم 

او و آن دعوت  بین  اصلاً به گوششان نخورد، و علل و اسبابى 

و  شد  او  متوجه  دعوت،  كه  فردى  هر  نتیجه،  در  شود.  حایل 

كه  فردى  هر  و  مى شود،  تمام  او  بر  حجت  رسید،  گوشش  به 

دعوت پیغمبرش به گوشش نرسید، حجت بر او تمام نیست و 

جزء مستضعفان است كه امرشان به دست خدا است)ترجمه ی 

المیزان، ج 17، صص52ـ53(؛ که در باره شان فرموده است: »مگر آن 

دسته از مردان و زنان و كودكانى كه به راستى تحت فشار قرار 

گرفته اند )و حقیقتاً مستضعف اند(. نه چاره اى دارند و نه راهى 

)براى نجات از آن محیط آلوده( مى یابند.«)نساء/98(. /ب
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این  یعنی  كرده ایم،  وحی  تو  بر  آنچه  و 

كتاب، حق و حقیقت كامل است كه كتب 

آسمانیِ پیش از خود را تصدیق می كند. به 

راستی خداوند نسبت به بندگانش آگاه و 

بیناست. 31 سپس این كتاب را به كسانی 

كه از میان بندگان مان برگزیده ایم، به ارث 

خود  به  بندگان مان  از  برخی  پس  دادیم. 

هستند،  میانه رو  بعضی  و  می كنند،  ستم 

وسیله ی  به  )و(  خدا  توفیق  با  گروهی  و 

كارهای خوب )، از دیگران( سبقت می گیرند 

)میراث  این  می رسند(.  الهی  قرب  به  )و 

برگزیده(،  بندگان  به  الهی  كتاب  نهادنِ 

حقیقتاً لطف و عنایتی بزرگ است.32 )آن 

بهشت(  )از  باغ هایی  در  شایسته(  افراد 

وارد  همیشگی ست،  اقامت  برای   كه 

می  شوند. در آنجا، با دست بندهایی از طلا 

و مروارید آراسته می شوند، و لباس شان در 

آنجا ابریشم است. 33 و می گویند: »سپاس 

و ستایش، از آنِ خداست؛ همو كه اندوه را 

از ما برطرف كرد. به راستی پروردگار ما بسیار آمرزنده و قدرشناس است؛ 34 همو كه از روی لطف و عنایت 

خویش، ما را در سرای جاودان جای داد؛ به طوری كه در اینجا، نه رنجی به ما می رسد و نه خستگی.« 35 

و كافران، آتش دوزخ را خواهند داشت. نه فرمان مرگشان صادر می شود تا بمیرند، و نه عذاب آتش بر آنان 

 سبك می شود. بدین سان، هر شخص ناسپاسی را كیفر می دهیم. 36 ایشان در آنجا به شدت فریاد می زنند:

»پروردگارا، ما را از اینجا بیرون آور تا كارهایی شایسته، غیر از كارهایی كه می كردیم، بكنیم«  )ولی پاسخ می آید 

كه:( »مگر آن قدر به شما عمر ندادیم كه شخصی كه بخواهد پند گیرد، بتواند در آن )مدت( پند گیرد، و )مگر 

پیامبری( هشداردهنده نزد شما نیامد؟ بنابراین بچشید؛ كه ستم كاران هیچ یاوری ندارند.« 37 خداوند از غیب 

آسمان ها و زمین آگاه است. او )اسرار( درون سینه ها را به خوبی می داند. 38
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32. خداوند، قرآن را به ارث داد
معناى ارث دادن كتاب به قوم و مردمى این است كه كتاب را 
نزد ایشان بگذارد تا کتاب، نسل به نسل و از سلف به خلف 
دست به دست بگردد، و همه از آن برخوردار شوند. مراد از 
کتاب در آیه ی شریف نیز قرآن کریم است و نه مطلق کتب 
این  وارثان  تفسیری،  بر  بنا  البته  ص195(.  ج22،  الهی)روح المعانى، 
کتاب، هر سه گروه ظالم به نفس، مقتصد، و سابق به خیرات 
هستند؛ اما قائمین حقیقی وراثت، سابقین به خیرات اند. بنا بر 
چراکه  خیرات اند؛  به  سابقین  تنها  کتاب،  وارثان  دیگر،  تفسیر 
                . تنها آن ها صلاحیت وراثت را دارند)ترجمه ی المیزان، ج 17، ص64(

بندگان خاص و خالص کیان اند؟
مفسران در این كه این بندگان خاص چه كسانى هستند، اختلاف 
که  گفته اند  برخی  هستند.  انبیا  که  گفته اند  بعضى  كرده اند. 
نوح  و  آدم  »خداوند،  آیه ی  مشمولان  جزء  كه  بنى اسرائیل اند؛ 
و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برترى داد.«)آل عمران/33(  
گفته اند  دیگر  گروهی  ص408(.  ج8،  مجمع البیان،  هستند)ر.ک: 
خود  پیغمبر  از  را  قرآن  كه  هستند   محمد امت  که 
علمایشان،  و  می گردند،  نیز  باز  او  سوى  به  و  می برند  ارث 
قرآن  از  علما،  واسطه ی  به  امت،  بقیه ی  و  واسطه،  بدون 
بهره مند مى شوند. دسته ای دیگر گفته اند که تنها علماى امت 
بعضى   ص448(.  ج7،  منهج الصادقین،  هستند)ر.ک:   محمد
 و صادق دیگر كه به روایات بسیار زیادى از امام باقر
استناد کرده اند، گفته اند که مراد از این اصطفاشدگان، ذریه ی 
ج4،  هستند)نورالثقلین،   فاطمه اولاد  از   خدا رسول 
نیز  آل عمران   33 آیه ی  مشمول  و  آل ابراهیم  جزء  كه  ص361(؛ 

هستند، و رسول خدا هم تصریح فرموده كه آنان، عالم به 
قرآن هستند و نظر ایشان در باره ی قرآن صائب است، و مطابق 
و   پیامبر ماترک  ص132(،  ج1،  ثقلین)سفینة البحار،  روایت 
ملازم قرآن اند، و تا زمانی که کنار حوض بر پیامبر وارد 

شوند، از هم جدا نمی شوند.
مراد از طوایف سه گانه

باشد.  داشته  گردن  به  گناهى  كه  كسى ست  نفس،  به  ظالم   .1
این عنوان، شامل هر مسلمانى از اهل قرآن مى شود؛ چون اهل 
 قرآن است كه عنوان اصطفا و وارث قرآن بر او صادق است؛ 
2. مقتصد كه به معناى متوسط است، كسى ست كه در وسط راه 
و بین طریق واقع است؛ 3. سابق به سوى خیرات به اذن خدا، 
كسى ست كه از دسته ی یکم یعنى ظالم به نفس، و از دسته ی 
دوم یعنى میانه روها، به درجات قرب نزدیك تر است)واقعه/11(. 

این طایفه، به اذن خدا و به سبب فعل خیرات، بر دو طایفه ی 
می فرماید:  خداوند  نهایت،  در  دارند)انبیاء/73(.  امامت  دیگر 
این که كتاب را ارث دادیم، خود فضلى بزرگ از ناحیه ی خداست 
كه فعالیت و كوشش كسى در آن دخالت ندارد، و چنین نیست 
كه كسى از راه عمل به وظایف، به این فضل برسد)ترجمه ی المیزان، 

ج 17، ص64(. 

مفسران اما در مقام تبیین کیفیت ترتیب طوایف سه گانه 
سلسله ی  در  مردم  مقام های  ترتیب  بیان  هدف،   .1 گفته اند: 
غفلت؛  و  عصیان  مرحله ی  مرحله،  نخستین  زیرا  تكاملى ست؛ 
به  قرب  و  توجه  سرانجام،  و  انابه؛  و  توبه  مقام  آن،  از  بعد 
ظالم  او  مى زند،  سر  انسان  از  معصیتى  كه  هنگامى  خداست. 
است؛ هنگامى كه توبه می کند، مقتصد است؛ و زمانى كه توبه ی 
افزون  خداوند  راه  در  مجاهداتش  و  رسید  قبول  مقام  به  او 
شد، به مقام قرب او مى رسد و در سلسله ی سابقین بالخیرات 
قرار مى گیرد)ترجمه ی مجمع البیان، ج 20، ص339(؛ 2. این ترتیب، به 
علت فزونى و كمى افراد این سه گروه است: ظالمان، اكثریت را 
تشكیل مى دهند؛ مقتصدان، در مرحله ی بعد هستند؛ و سابقین 
از  هرچند  كمترند؛  همه  از  پاكان اند،  و  خاصان  كه  بالخیرات 
نظر كیفیت از همه والاترند)فی ظلال القرآن، ج 5، ص2944(؛ 3. امام 
صادق فرموده است: »ظالم را از این نظر مقدم کرده تا از 
رحمتش مأیوس نشود، و سابقین به خیرات را از این رو مؤخر 
نهاده تا به عملشان مغرور نشوند)تفسیر ابوالفتوح رازى، ج9، ذیل 

آیات شریف(.

پاسداران كتاب الهى
انسان ها  که  می شود  ادا  زمانی  تنها  کریم،  قرآن  نعمت  حق 
در  امت ها  تمام  از  یعنى  آیند؛  در  بالخیرات  سابقین  در صف 
نیكی ها پیشى گیرند؛ در فراگیرى علم و دانش سبقت جویند؛ 
در تقوى و پرهیزگارى، در عبادت و خدمت به خلق، در جهاد 
امور  ایثار و فداكارى، و در  و كوشش، در نظم و حساب، در 
نیک پیش گام باشند. در غیر این صورت، حق آن را ادا نكرده اند؛ 
چراکه نسخه ی شفابخش الهی را پشت سر  افكنده و به ادامه ی 
درد و رنج خود كمك كرده و مصداق ظالم به نفس شده اند؛ اما 
را فراموش كنند كه آن ها  این حقیقت  نباید  این گروه گنه كار 
نیز به مضمون آیه ی شریف، در زمره ی »برگزیدگان پروردگار« 
بوده اند و این استعداد بالقوه را دارند كه مرحله ی ظلم را پشت 
سر نهند و به مرحله ی مقتصد بودن و میانه روی گام بگذارند، 
بالخیرات  سابقین  افتخار  اوج  به  و  كنند  پرواز  نیز  آنجا  از  و 
برسند كه آن ها نیز از نظر فطرت و ساختمان روحى، برگزیدگان 

حق اند)تفسیر نمونه، ج 18، صص265ـ266(. /ب
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او كسی ست كه شما را یكی پس از دیگری 

در زمین ساكن كرد. پس هر كس كفر ورزد، 

به زیان خودش است، و كفر  كفرش فقط 

خشمی  شدن  زیاد  موجب  فقط  كافران 

)نسبت  پروردگارشان  پیشگاه  در  بزرگ 

فقط  كافران  كفر  و  شد،  خواهد  آنان(  به 

از  مرا  بگو:   39 می افزاید.  آنان  زیان  به 

می پرستید،  خدا  جای  به  كه  بت هایتان 

آگاه كنید: به من نشان دهید كه چه چیزی 

)آفرینش(  در  آیا  آفریده اند.  را  زمین   از 

آسمان  ها شراكتی دارند؟ آیا به آنان كتابی 

داده ایم، و در نتیجه، آنان به سببِ )داشتن( 

)این طور  استوارند؟  روشن  دلیلی  بر  آن، 

یكدیگر  به  فقط  ستم كاران  بلكه  نیست؛( 

وعده هایی دروغین می دهند. 40 خداوند، 

مبادا  تا  می دارد  نگه  را  زمین  و  آسمان ها 

نابودی  آستانه ی  در  اگر  و  بروند،  بین  از 

نیست  هیچ كس  خدا،  از  پس  گیرند،  قرار 

و  بردبار  بسیار  او  كند.  را حفظ  آن ها  كه 

آمرزنده است.41 )مـشركان، پیش از بعثت 

پیامبر،( با قاطعیت تمام به خدا سوگند خوردند كه اگر هشداردهنده ای نزدشان بیاید، حتماً از هر یك از امت ها 

)و جوامعی كه پیامبر داشته(، هدایت یافته تر خواهند شد. پس هنگامی كه هشداردهنده ای سراغ شان آمد، تنها 

بر دوری و گریزشان )از حق( افزود.42 )این روی گردانی،( از سر تكبّر و برتری جویی در زمین و نیرنگِ بد بود؛ 

در حالی كه نیرنگ بد فقط دامن صاحبش را می گیرد. بنابراین آیا منتظر )چیزی( غیر از )فرا رسیدن( سنّت 

)الهی( هستند )كه در مورد( پیشینیان )گنه كار اجرا شد(؟ )نباید چنین انتظاری بكشند(؛ زیرا )هنگامی كه 

فرمان عذاب فرا رسد،(هیچ جایگزین شدنی  برای سنّت خدا نمی یابی )و عذاب به نعمت تبدیل نمی شود(، و 

)نیز( هیچ جابه جایی برای سنّت خدا نخواهی یافت )، و عذاب به قومی دیگر نخواهد رسید(.43 آیا در زمین 

سیر و سیاحت نكرده اند تا ببینند فرجام پیشینیانِ آنان چگونه بوده است؛ در حالی كه آنان از اینان نیرومندتر 

بودند؟ )آری،( هیچ چیز، نه در آسمان ها و نه زمین نمی تواند از )حوزه ی قدرت( خدا بگریزد؛ زیرا او همواره 

دانا و تواناست. 44

بع 4
ر
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42 ـ 43. هشدارها چقدر خاصیت اصلاحگری دارد؟
پیش از بعثت رسول خدا، خبر به قریش رسیده بود كه 
گفتند:  قریش  كرده اند.  تكذیب  را  خود  پیغمبران  كتاب،  اهل 
خدا، یهود و نصارى را لعنت كند كه پیامبرانى به سویشان آمدند 
و آنان تكذیب شان كردند. به خدا سوگند، اگر پیامبرى به سوى 
فخر  بود)تفسیر  خواهیم  امت ها  راه یافته ترینِ  بی گمان  آید،  ما 
بی وفایی  از  که  آن ها  ص255(.  ج5،  الدرالمنثور،  ص33؛  ج26،  رازى، 

امت ها با رسولانشان متعجب بودند، وقتی نوبت به خودشان 
رسول  کلام  بر  ارجی  نه  دادند.  نشان  مشابه  رفتاری  رسید، 
خدا نهادند و نه وقعی بر آراء و فرامین عقل؛ بلکه با به 
خطر افتادن منافع نامشروعشان، فاصله ی آن ها از حق بیشتر 
شد. آرى، همیشه از حق فاصله داشتند؛ اكنون بیش از هر پیش 

فاصله گرفتند)تفسیر نمونه، ج 18، صص293ـ294(.
راه یافته ترینِ امت ها یعنی چه؟

تفاسیری در باب این عبارت مشرکان ذکر شده است:
1. قریش گفته است: اگر نذیرى)انذاردهنده ای( به سوى 
یعنى  بود؛  خواهیم  امت ها  از  یكى  از  راه یافته تر  ما  بیاید،  ما 
یكى از امت هایى كه برایشان نذیر آمده است؛ از قبیل یهود و 
نصارى. آنان گفتند كه ما امتى هستیم كه فعلاً نذیرى نداریم، و 
اگر براى ما هم نذیرى بیاید و ما نیز امتى صاحب نذیر شویم، 
مانند یكى از این امت هاى صاحب نذیر، با تصدیق نذیر خود، 

راه یافته تر از امت مثل خود مى شویم.
از  بیاید،  ما  سوى  به  نذیرى  اگر  است:  گفته  قریش   .2
همه ی امت ها راه یافته تر خواهیم بود. این عمومیت را عبارت 
امم« مى رساند؛ یعنی بی گمان ما راه یافته تر از یك یك  »احدي ال
امت هایی خواهیم بود كه رسول خدا را تكذیب كردند؛ مانند 

یهود و نصارى و غیر ایشان)روح المعانى، ج22، ص205(.
امتى مى شویم كه  از  3. قریش گفته است: ما راه یافته تر 
گفته  باره اش  در  دیگر  امت هاى  از  برترى  و  خوبى  شدت  از 
كه  مردى  باره ی  در  كه  همچنان  امت ها«؛  »یگانه ی  مى شود 
عصر  و  قوم  »یگانه ی  مرد،  این  مى گویند  دارد،  فوق العادگى 

خویش« است)همان(.
برخورد مشرکان قریش با رسول اعظم

قریش  مشرکان  سمت  به   اعظم پیامبر  که  هنگامی 
فرستاده شد، به سبب استکبار و نیرنگ های بدی که داشتند، بر 
دوری و فرار آنان افزوده شد. »مكر«، بدین معناست كه شخصى 
را با حیله از هدفى كه دارد، منصرف كنى. این کار، دو گونه دارد: 
1. به نحو پسندیده؛ مثل این كه بخواهى با حیله او را به كارى 

مى شود؛  داده  نسبت  هم  خدا  به  مكرى،  چنین  وادارى.  نیك 
 همچنان كه خود فرموده است: »وَ اللهُ خَيرُ المّْكِريَن«)آل عمران/54(؛ 
2. به نحو نكوهیده؛ این كه بخواهى با حیله او را به كارى زشت 
منظور  مكر  همین  شریف،  آیه ی  در  ص772(.   وادارى)مفردات، 
وقتى  نمی رسد.  صاحبش  به  جز  مكری  چنین  لکن  است؛ 
نذیر)پیامبر( به سوی مشرکان آمد، از او اعراض و دورى 

كردند؛ برای این كه در زمین استكبار داشتند. 
مکر ناپسند جز به صاحبش نمی رسد

 مكر بد جز بر صاحبش نازل نمى شود و نمى رسد و در غیر از خود 
مكرشده  شخص  به  است  ممکن  بد  مكر  نمى شود.  مستقر  او 
زایل مى شود  او  از  اما چیزى نمى گذرد كه  کند؛  وارد  صدمه اى 
و دوام نمى آورد؛ ولى اثر زشت آن، چون ناپسند است، در نفس 
ظاهر  اثر  آن  كه  نمى گذرد  چیزى  و  مى ماند،  باقى  مكركننده 
مى شود؛  مجازات  آن  برای  و  مى گیرد  را  گریبانش  و  می شود 
ناپسند  مکر  كیفر  که  گفته اند  برای همین  آخرت.  یا  دنیا   در 
ص356(؛  ج 20،  مجمع البیان،  نمى رسد)ترجمه ی  مرتكبش  به  جز 
شما،  ستم هاى  مردم،  »اى  است:  فرموده  خداوند  همچنان که 
»پس  است:  فرموده  نیز  و  خود شماست.«)یونس/23(؛  زیان  به 
شكسته  پیمان  خود  زیان  به  تنها  كند،  پیمان شكنى  كس  هر 

است.«)فتح/10(.
سنت خداوند در این رابطه چیست؟

امم گذشته كه همان عذابِ  در  پس مكاران، جز سنت جارى 
خدا  آیات  تكذیب  و  مكر  نتیجه ی  و  مكاران  بر  نازل  الهى 
تبدیل شدنی   نیز  خداوند  سنت  نمى كشند.  دیگرى  انتظار  بود، 
را  خدا  عذاب  یعنی  خدا،  سنت  تبدیل  نیست.  تحویل پذیر  و 
بردارند و به جایش عافیت و نعمت بگذارند، و تحویل سنت، 
به  هستند،  آن  مستحق  كه  را  قوم  فلان  عذاب  كه  است  این 
سوى قومى دیگر برگردانند؛ اما سنت خدا نه تبدیل مى پذیرد و 
نه تحویل؛ براى این كه خداى متعال، بر صراط مستقیم است. 
حكم او، نه تبعیض دارد و نه استثنا؛ همچنان كه خداى متعال، 
همگى  و  کرد  عذاب  بدر  جنگ  در  را  آیه  نظر  مورد  مشركان 
دگرگونى  و  نوسان   .)83 ـ  صص80  ج 17،  المیزان،  كشت)ترجمه ی  را 
سنت ها، در باره ی كسى تصور مى شود كه آگاهى محدودى دارد، 
و با گذشت زمان، از مسائلى واقف مى شود كه او را از سنت 
میزان  روى  اما  است  آگاه  كه  كسى  یا  مى دارد؛  باز  دیرینه اش 
حكمت و عدالت رفتار نمى كند و تمایلات خاصى بر فكر او حاكم 
است؛ ولى پروردگارى كه از همه ی این امور منزه و پاك است، 
پیشینیان  باره ی  در  كه  است  آیندگان، همان  باره ی  در  سنتش 
بوده است؛ سنت هایی که ثابت و تغییرناپذیر است)تفسیر نمونه، 

ج 18، صص297(. /ب
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اگر خداوند، مردم را به كیفر آنچه به دست 

آوردند مجازات می كرد، هیچ جنبنده ای را 

زمانی  تا  ولی  نمی گذاشت؛  باقی  زمین  بر 

معین به آنان مهلت می دهد. پس هنگامی 

)با دقت به حساب  كه اجل شان فرا رسد، 

آنان خواهد رسید؛ زیرا( همواره خداوند به 

بندگانش بیناست. 45

سوره ی یس )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

 2 پرحكمت؛  قرآنِ  به  سوگند   1 سین.  یا، 

)و(   3 هستی؛  )ما(  فرستادگانِ  از  تو  كه 

داری(.4  قرار  بی مانند  )و  راست  راهی  بر 

نازل شده ی  كتابِ(  قرآن،  از  )منظورم 

ناپذیر و مهربان )است(؛5  خدای شكست 

كه  دهی  بیم  را  جمعیتی  آن،(  )با  تا 

این  از  و  نشده  داده  هشدار  نیاكان شان 

)عذاب  فرمانِ  راستی  به  غافل اند.6  رو 

به  است؛  شده  لازم  آنان  بیشتر  بر  الهی،( 

در  ما  نمی آورند.7  ایمان  سبب   همین 

گردن های آنان غل و زنجیرهایی قرار داده  ایم كه تا چانه هایشان ادامه دارد، و به همین سبب، سرهایشان رو 

به بالاست )و نمی توانند جلوی خود را ببینند(.8 و از پیش رویشان مانعی قرار داده ایم و از پشت سرشان )نیز( 

9 برای آنان، یكسان است  مانعی نهاده ایم. آنگاه بر )دیدگان( آنان پرده ای افكنده ایم. در نتیجه، نمی بینند. 

كه ایشان را )از عذاب الهی( بیم دهی یا ندهی؛ )در هر صورت، آن ها( ایمان نمی آورند. 10 تو فقط كسی را 

هشدار می دهی كه از قرآن پیروی كند و از خداوند ـ با این كه )از دیدگان( پنهان است ـ بترسد؛ پس او را به 

آمرزشی )بزرگ( و پاداشی عالی مژده بده.11 این ما هستیم كه مردگان را زنده می كنیم و آنچه را كه از پیش 

)در زمان حیات شان در دنیا( فرستاده و آنچه را كه )پس از مرگ( از خود به جای گذاشته اند، می نویسیم و 

همه چیز را در )وجود( پیشوایی روشنگر ثبت كرده ایم. 12
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45. خداوند به گناه کاران مهلت می دهد
اگر  که  می کند  تهدید  آیه  این  در  را  انسان ها  تمام  خداوند، 

 بخواهد ایشان را به سبب اعمالشان)گناهانشان( در دنیا مجازات 

کند، هیچ جنبنده ای روی زمین باقی نخواهد ماند؛ اما عذابشان 

را براى مدتى معین به تأخیر مى اندازد. در آیه ی 61 سوره ی نحل 

نیز همین معنا آمده است.

گناه، زمین و زمان را به هلاکت می کشاند

مراد از  جنبنده، هر موجودى ست كه روى زمین جنب وجوش 

و حركتى دارد؛ حیوان باشد یا انسان. اگر خداوند به كیفر كفر 

براى  مى كند،  هلاك  را  جنبندگان  همه ی  انسان ها،  تكذیب  و 

شده اند؛  خلق  انسان  براى  جنبندگان  همه ی   .1 كه  است  این 

همچنان كه خود فرموده است: »او خدایى ست كه همه ی آنچه 

را که در زمین وجود دارد، براى شما آفرید.«)بقره/29(؛ 2. بعضى 

به  جنبندگان  همه ی  هلاكت  این  که  گفته اند  اما  مفسران  از 

سبب شومى گناهان است؛ همچنان كه از آیه ی »و از فتنه اى 

بپرهیزید كه تنها به ستم كاران شما نمى رسد)؛ بلكه همه را فرا 

خواهد گرفت؛ چراكه دیگران سكوت اختیار كردند.(، و بدانید 

که خداوند كیفر شدید دارد.«)انفال/25( برمى آید كه پاره اى از 

از مرتكب  گناهان و ظلم ها، فتنه اى عالم گیر مى آورند كه غیر 

ظلم را نیز شامل مى شود)تفسیر كشاف، ج3، ص619(. 

تفسیر دوم، درست نیست؛ براى این كه شومى گناه نباید از 

گناه كار تجاوز كند و دامن گیر غیر او شود؛ همچنان كه خداى 

متعال فرموده است: »هیچ گنه كارى، بار گناه دیگرى را بر دوش 

نمى كشد.«)فاطر/18(؛ اما مفهوم آیه ی 25 سوره ی انفال كه شاهد 

آورده شده، این است كه فتنه ی ناشى از ظلم، تنها به كسانى از 

ایشان مى رسد كه مرتكب ظلم شده اند و نه به عموم مردم، اعم 

از ستم كاران و غیر آنان)ر.ک: ترجمه ی المیزان، ج 9، صص63 ـ64(. پس 

نتیجه و آثار گناه گناه کاران، به انبیا، اولیا و پاکان روزگار آسیبی 

نخواهد رساند)تفسیر نمونه، ج 18، ص303(. 

چرا خداوند عذاب گناه کاران را به تأخیر می اندازد؟

سرنوشت  به  را  بى ایمان  مجرمان  خداوند،  گذشته،  آیه ی  در 

پیشینیان تهدید کرد. این تهدید، سؤال مقدری را براى بسیارى 

باره ی  در  الهى  اگر سنت  كه  دیگران طرح مى کند  و  آن ها  از 

این قوم مشرك و  همه ی گردنكشان چنین است، چرا خداوند 

خداوند  نمى كند؟!  مجازات  را  گناه کاران  دیگر  و  مكه  سركش 

مى خواست  خدا  »اگر  است:  داده  پاسخ  چنین  پرسش  این  به 

آن طور  كند،  مؤاخذه  گناهانشان  جرم  به  را  مردم  همه ی  که 

هیچ  دیگر  كرده،  مؤاخذه  را  مكذب  و  مشرك  نیرنگ بازان  كه 

جنبنده اى بر روى زمین باقى نمى ماند.«؛ در حالی كه خدا چنین 

حكم كرده است که مردم در روى زمین بمانند و زمین را آباد 

كنند؛ همچنان كه فرموده است: »و براى شما در زمین، قرارگاه 

بود.«)اعراف/24(.  خواهد  معینى  زمان  تا  بهره گیرى  وسیله ی  و 

تا  را  آن ها  و  نمى كند  مؤاخذه  را  گناه كاران  جهت،  بدین  پس 

یا  است،  مرگ  روز  یا  روز،  آن  مى دهد؛  مهلت  معین  روزى 

روز قیامت. پس وقتى آن روز رسید، هر عاملى از ایشان را به 

آنچه عمل كرده، جزا مى دهد؛ چراكه او به كار بندگانش بصیر 

است)ترجمه ی المیزان، ج 17، صص84 ـ 86(.

مهلت دادن به گناه کاران؛ قضای رانده شده ی پروردگار

خداوند، مطابق سنت و قضای رانده شده ی خود، به گناه کاران 

این  در  را  برخی خود  گرچه  می دهد؛  اصلاح  فرصت  و  مهلت 

فرصت مغتنم نیز به گناه بیشتر و بزرگ تر می آلایند. صدالبته 

که انسان هرچه اراده می کند، تحت حاکمیت مشیت خداوند 

بدو  خداوند  که  قوّتی ست  به  می کند،  عمل  هرچه  و  است، 

در  و  بدان شایسته تر،  در حسناتش، خداوند  لکن  است؛  داده 

گناهانش خود بدان سزاوارتر است. خیرات، از ناحیه ی خدا بر 

او نازل می شود، و شر او، به مثابه کیفر جنایاتی که کرده است، 

به سوی خودش باز می گردد. اگر به طاعت خدا رو می کند، به 

سبب تسلط خدا بر اوست، و اگر از رحمتش مأیوس می شود، 

به علت سوء ظن به اوست.

رسول خدا فرموده اند که خداى عز و جل مى فرماید: 

»اى فرزند آدم، حمد براى من است، و حجت بر تو تمام است، 

و تو با این عصیان، راه مؤاخذه ی مرا به روى خود گشودى، و 

نزد من است. من  نیكى شدی كه  پاداش  احسانت، مستحق  با 

هیچ گاه از تحذیر تو كوتاهى نكردم و تو را در حین سرگرمى و 

غرورت به عذاب نگرفتم.« آنگاه فرموده اند که این همان كلام 

خداست كه مى فرماید: »خداوند اگر مردم را به سبب كارهایى 

باقى  زمین  پشت  بر  را  جنبنده اى  كند،  مجازات  کرده اند،  كه 

نخواهد گذاشت.« نیز مى فرماید: »من تو را به بیش از طاقتت 

تكلیف نكردم، و از امانت، جز همان قدرى را كه خودت برضد 

نفست اقرار می کنی، بر تو تحمیل نکردم. من از تو براى خود 

به آن قدر راضی ام كه تو از من براى خودت راضى باشى.« آنگاه 

تا  خداى عز و جل می فرماید: »ولى )به لطفش اجل( آن ها را 

سرآمد معینّى به تأخیر مى اندازد )و مهلت اصلاح مى دهد(؛ امّا 

هنگامى كه اجل آنان فرا رسد)، خداوند، هر كس را به مقتضاى 

و  اعمال  از  )و  بیناست  بندگانش  به  او  مى دهد(.  جزا  عملش 

نیّات همه آگاه است(.«)تفسیر قمى، ج2، ص210(. /ب
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برای آنان، سرگذشتی )عجیب( را بازگو كن؛ 

اهل آن شهر را در آن زمان كه فرستادگان 

)خدا( نزد آنان آمدند؛13 آنگاه كه دو تن 

را نزد آنان فرستادیم. پس )مردم را به خدا 

دعوت كردند؛ ولی( آنان آن دو را دروغگو 

آن  نفر،  با سومین  ما  نتیجه،  در  خواندند. 

دو را تقویت كردیم. آنگاه گفتند: »ما نزد 

آن شهر(  )اهل  فرستاده شده ایم.«14  شما 

ما  مانند  انسان هایی  فقط  »شما  گفتند: 

نازل  چیز  هیچ  رحمان  )خدای(  و  هستید 

نكرده است. شما فقط دروغ می گویید.«15 

)پیامبران( گفتند: »پروردگار ما می داند كه 

او(  سوی  از  ویژه  مأموریتی  )با  ما  قطعاً 

وظیفه ی  و  شده ایم؛16  فرستاده  شما  نزد 

ما فقط رساندنِ آشكارِ )پیام الهی( است.« 

به  را  )وجود( شما  »ما  گفتند:  )مردم(   17

فال بد گرفته ایم. اگر )از دعوت تان( دست 

از  و  می كنیم  سنگسارتان  حتماً  برندارید، 

خواهد  شما  به  دردناك  عذابی  ما،  جانب 

»)سببِ(  گفتند:  )پیامبران(  رسید.«18 

شومی )و بیچارگیِ( شما، )همان كفر و گناهان شماست كه( همراه خودتان است. آیا اگر )از سوی افرادی 

خیرخواه( نصیحت شوید )، چنین برخوردی با ایشان صحیح است(؟ )شومی ای كه دامن گیرتان شده، از جانب 

ما نیست؛( بلكه شما )خود( افرادی تجاوزكار هستید.«19 از دورترین نقطه ی شهر، مردی شتابان آمد )و( گفت: 

»ای قوم من، از فرستادگانِ )خدا( پیروی كنید؛20 از كسانی پیروی كنید كه هیچ مزدی از شما نمی خواهند و 

خود هدایت شده اند؛21 آخر چرا كسی را نپرستم كه مرا آفریده است و تنها نزد او بازگردانده خواهید شد؟؛22 

آیا به جای او، خدایانی را انتخاب كنم؟ اگر )خدای( رحمان بخواهد به من زیانی برساند، شفاعت آنان هیچ 

چیز )از عذاب الهی( را از من دفع نمی كند، و نمی توانند مرا نجات دهند؛ 23 در آن صورت، قطعاً در گمراهی 

آشكاری خواهم بود؛24 من به مالك و صاحب اختیار شما ایمان آورده ام. بنابراین، از من بشنوید )و بپذیرید(.« 

25 )سرانجام، به جرم ایمان، او را كشتند، و از عالم غیب( به او گفته شد: »وارد بهشت شو.« گفت: »ای كاش قوم 

من از آمرزش پروردگارم نسبت به من و این كه مرا از افراد مورد اكرام و احترام قرار داد، آگاه بودند.« 26 و 27
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20 ـ 27. دفاع همه جانبه از حریم دین
حبیب نجار، فردی ست که در ساحت عبودیت تام، برای خدا 

از  همین،  برای  و  کرده،  قیام  خدا  دین  از  دفاع  جهت  در  و 

بندگان مكرم خدا شده بود. این در حالی ست که خداى سبحان 

که  را  کسانی  و  ملائكه)انبیاء/26ـ27(  جز  هیچ كس  كلامش  در 

مخلصَ)صافات/40  یا  است)مخلِص)معارج/35(  کامل  ایمانشان 

از  دفاع  برای  او  است.  نكرده  توصیف  با صفت مكرم  و 42((، 

پیامبران الهی قیام علمی و عملی کرد تا همه بدانند که حتى 

براى  و سكوت  است  مسئولیت  داراى  نیز  تنها  مؤمن  نفر  یك 

او جایز نیست)تفسیر نمونه، ج 18، ص349(. دفاع او از رسولان، به 

علت راه یافتگی ایشان به توحید و مطالبه نکردن مزد از مردم 

الهی،  مردان  از  غیر  است؛ چراکه  ـ  دیگر  فاسد  و هر غرض  ـ 

یا راه یافته نیستند، یا در پی اغراض و مقاصد فاسدند)ترجمه ی 

المیزان، ج 17، ص111(.

چرا باید خدا را پرستید؟

که  می گوید  به زیبایی  دادن خود،  قرار  با خطاب  نجار  حبیب 

نیز  همه چیز  بازگشت  و  خداست،  انسان،  ایجاد  مبدأ  چون 

او  به وجود  قائم  من،  انسان ها چون  اوست، همه ی  به سوی 

محض  عبودیت  از  غیر  چیزی  انسان  براى  نتیجه،  در  هستند. 

نیست؛ عبودیتی که نه به طمع بهشت است و نه ترس از دوزخ. 

او برای اثبات این کلام خود و نفی کلام بت پرستان، سه برهان 

نیز اقامه کرد:

خداى   .1 كه  بودند  معتقد  بت پرستان  این كه  توضیح 

به  او  یا عقل  یا خیال بشر  از آن است كه حس  سبحان، اجل 

قوه ی  هیچ  و  كند،  تصور  یا  بشناسد،  را  او  و  یابد  احاطه  وى 

انسان نمى تواند  برای همین،  و  بشناسد،  را  او  ادراكى نمى تواند 

با عبادت متوجه او شود؛ 2. تنها راه عبادت خدا این است كه 

ما در عبادت، متوجه مقربان درگاه او و اقویاى خلقش مانند 

ملائكه ی گرامى اش یا بعضى از اجنه یا قدیسین از بشر شویم 

تا آن ها در رساندن خیرات و دفع شرور، واسطه و شفیع ما در 

پیشگاه خدا شوند.

براهین سه گانه

1. هرچند انسان نمى تواند به ذات متعال خدا احاطه ی علمى 

پیدا كند، مى تواند او را به صفات خاص خودش بشناسد؛ مثل 

مقدار  این  و چون  است،  پدیدآورنده ی وى  و  فاطر  او  این كه 

شناسایى خدا برایش ممكن است، پس مى تواند عبادت خود را 

هم از طریق همین میزان شناسایى انجام دهد و متوجه خدا 

لج بازى  دیگرى جز  معناى  مقدار شناسایى،  این  انكار  و  شود، 

ندارد.

داشته  وساطتى  و  شفاعت  به راستى  بت ها  این  اگر   .2

افاضه كرده، و خدا شفاعت  به آن ها  این مقام را خدا  باشند، 

آن  باره ی  در  خودش  كه  مى كند  افاضه  آن ها  به  جایى  در  را 

مورد، اراده اى حتمى نداشته باشد. لازمه ی این برهان این است 

كه خدا  باشد  نافذ  مواردى  در  تنها  بت هاى شما،  كه شفاعت 

اجازه ی شفاعت شان را داده باشد؛ همچنان كه خودش فرموده 

است: »هیچ شفاعت كننده اى، جز با اذن او نیست.«)یونس/3(. 

در مواردى اما كه او اراده اى حتمى داشته باشد، دیگر شفاعت 

همین شفیعان فرضى هم مفید واقع نمى شود؛ نه مى تواند خیرى 

به ایشان برساند و نه ضررى را از ایشان دفع كند.

3. اگر خداى متعال به »رحمان« تعبیر شده، براى این بوده 

كه به سعه ی رحمت خدا و بسیارى آن اشاره کند، و نیز بفهماند 

دست  به  همه چیز  تدبیر  و  او،  ناحیه ی  از  نعمت ها  تمام  كه 

اوست. وقتى تمامى نعمت ها و نیز نظام جارى در آن ها، مظاهر 

رحمت واسع خدا و قائم بدان بود، و هیچ یك از آن ها از خود 

با  آن ها فقط  تدبیر  قهراً  نداشت،  امر خود  تدبیر  در  استقلالى 

خداى متعال خواهد بود. حتى تدبیر ملائكه هم ـ به فرض كه 

به قول مشركان، سهمى از تدبیر به دست ملائكه باشد ـ ، باز 

همان نیز از رحمت خدا و تدبیر اوست. پس نتیجه مى گیریم 

خاص  الوهیت،  همچنین  و  خداست،  آنِ  از  تنها  ربوبیت،  كه 

اوست. سپس این دین دار واقعی، رو به رسولان کرد و ایشان را 

به شاهد خود خواند تا بر ایمانش تأکید کند)ترجمه ی المیزان، ج 17، 

صص111ـ116(؛ گرچه برخی قائل اند که به سوی مردم رو کرده 

است)روح المعانى، ج22، ص228؛ تفسیر فخر رازى، ج26، ص60(. 

او سنگ  بر  او را کشتند: به روایتى،  در نهایت: 1. مردم، 

باریدند و پیكرش را چنان آماج سنگ ها قرار دادند كه بر زمین 

آیات  ذیل  قرطبى،  كرد)تفسیر  تسلیم  جان آفرین  به  جان  و  افتاد 

لگدمال كردند  پاها چنان  زیر  را  او  به روایت دیگرى،  شریف(. 

كه روحش به آسمان پرواز كرد)ترجمه ی مجمع البیان، ج 20، ص391(؛ 

در  دیگرى  دوزخ  و  بهشت  گرفت:  جای  برزخ  بهشت  در   .2

عالم برزخ است كه نمونه اى از بهشت و دوزخ رستاخیز است؛ 

چنان كه امام على در مورد قبر فرموده است: »قبر، یا باغى از 

باغ هاى بهشت، یا حفره اى از حفره هاى دوزخ است.«)بحارالانوار، 

ج6، ص218(؛ 3. اما باز در پی خیرخواهی برای مردم بود. پیامبر 

اسلام فرموده اند: »این مرد باایمان، هم در حال حیات 

خود، خیرخواه قوم خویش بود، هم بعد از مرگ، آرزوى هدایت 

آن ها را داشت.«)تفسیر قرطبى، ج8، ص5464(. /ب


